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سخن ناشر
خداونـد متعـال، در کلام جاودانۀ خود، قرآن ـ که اغراق و 
غلوّ و زیاده‌گویی در آن راه ندارد ـ از برخی زنان یاد کرده است.
در هنگام اشاره به بانوان نیکو و موحّد که واجد فضائل بودند 
و بـرای نسـل‌های بعـد، الگـو به شمار می‌آمدنـد، تعبیرهایی 
دارد. مثلاً آسـیه را به عنوان »امرأة فرعون« و حضرت مریم را 

به نام، یاد می‌کند.

در همین کتاب محکم الهی، در مورد حضرت زهرا؟سها؟، 
 تعبـــر »دریا« بـــه کار مـــی‌رود، همان تعبیری کـــه در باب 

امیرالمؤمنین؟ع؟ به کار رفته است. 

، نشـان  )مـرج البحریـن یلتقیان(. این گونه وصف و تعبیر
از عظمتی دارد که خدای عظمت آفرین بر آن مُهر تأیید زده و 

اوج مقام را گواهی کرده است. 1

دربارۀ این دریای موج آفرین، ابعاد گوناگون عظمت آن، و 
بهره‌هایی که از آن می‌توان گرفت، مباحث زیادی گفته نشده 
اسـت. البتـه کتابهای زیادی دربـارۀ حضرت صدیقۀ کبری؟سها؟ 
نوشـته‌اند و دربارۀ حضرتش بسـیار سـخن گفته‌اند، ولی جای 

، ج24، ص97. 1. بحار الأنوار
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برخی مباحث بطور جدّی، سخت خالی مانده است. 

یکـی از ایـن مباحـث، »علـم حضرت زهرا؟سها؟« اسـت که 
یـک روی سـکّۀ فضیلـت آن بانـوی بانوان، بلکـه یک وجه از 

منشور چند بُعدی عظمت آن بزرگ بانو است. 

، دو گفتار کوتاه در این موضوع است، که یکی  کتاب حاضر
مطلـب را فقـط از دریچـۀ ناگه دانشـمندان شـیعی و دیگری 
فقـط از زاویـۀ دانشـوران سنیّ دیـده و گـزارشی از آن نگرش در 

قالب نگارش آورده است.1

بی‌تردیـد، ایـن موضوع بسـیار مهـم، جای بحث گسترده‌تر و 
ژرف‌تـر دارد، گرچـه بالاتریـن بیـان ما، در برابر اوج مقـام آن بزرگ 

بانو، باز هم نارسا و ناتمام است. 

ۀ 
ّ
امیـد کـه نارسـایی این بیان، بـه یمن نظر بلند رسـای قل

عظمت و جلالتِ بانوی بانوان جبران گردد و امضای تأیید و 
ناگه رحمـت فرزند برومندش حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه را 

در پی داشته باشد. 
مؤسسه فرهنگی نبأ
شعبان 1433 ـ تیر 1391

1.  شایان ذکر است که گفتار جناب استاد مرادی، نخستین بار در فصلنامه 
گرامـی بینـات، شامره منتشر شـده بود که بـا اجـازۀ خودشـان، در اینجا 
می‌آیـد. گفتـار خانـم دکتر غـروی برای نخسـتین بار انتشـار می‌یابد که از 

حُسن نظر هر دو گرامی تشکر می‌شود. 



9
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فاطمه بانوی برتر

کاوشی در شخصیت بانوی اسلام فاطمه زهرا؟سها؟
کمتر ناگفته‌هـای دانشـمندان نامـور اهـل سـنت دربارۀ 

فاطمه؟سها؟

اشاره
نخسـتین اثـر فرهنگـی و تمدنـی جهان اسالمی، حدیث 
ناگری اسـت. از برکـت شروع نگارش حدیث بـود که دیگر آثار 
دینی و فرهنگی و فکری اسالمی مانند تفسری و تاری�خ و فقه و 
کلام روی�یـد و جـان گرفـت و بالید و نقش آفرید و انسـان‌های 
شایسـته‌ای را بـه خود دل بسـته کـرد. در میان آثار پیشـینیان 
ما، بخشی از نوشته‌های حدیث‌نگاران و یا تمامی آن‌ها که به 
کتاب‌های دیگر راه یافته، به ذکر فضایل نبی گرامی و خاندان 
آن قافله سـالار عشـق دین، اختصاص یافته است. و این از آن 
رو بـود کـه بخشی از آموزه‌هـای دینی؛ چه در قرآن و چه درکلام 
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، بـه ایـن موضـوع ویژه شـده بود و نیز از ایـن رو بود که  پیامرب
آدمیان به خو و خصلت‌های برتر انسـانی، توجه ویژه دارند و 
برایشـان انسـان‌های شریف، بزرگ، صادق، درست و آسمانی، 
سـتودنی‌اند و شایسـتۀ پیروی. خاندان پیامبر این ویژگی‌ها را 
داشـتند و از آنجایی که پیشـوای دینی مردمان و الگوی رفتاری 
یک انسان مسلمان بشمار می‌آیند، مؤلفان نیز بر خود فرض 
می‌‌دانستند که این جنبه از حیات آن بزرگان را در نوشته‌های 
خود بازتاب دهند تا به دو منظور و مقصود تألیف خود، جامۀ 

عمل پوشانده باشند.

ذکر این فضایل، اگر چه بعدها مایۀ پاره‌ای کشمکش‌های 
کلامی و عقیدتی و نیز علمی شد، و در عین حال، مبالغه‌گویی 
و غلـو در شـخصیت‌های مـورد احترام را بـه دنبـال داشـت، 
و کسـانی را واداشـت کـه بـه گـزاف، دربـارۀ نااهالن فضیلت 
 دربارۀ شایستگان زیاده‌روی نمایند و سنتی 

ً
تراشی کنند و احیانا

نادرسـت هم نهاده شـد، اما در جای خود، نشـان و علامت و 
جهتی برای حقیقت طلبان نیز گردید.

فضـل و فضیلت، در فرهنگ و ادبیات ملت‌ها جایگاهی 
ویـژه را بـه خـود اختصـاص داده و هر ملتی کوشـیده مفاخر و 
برجسـتگی‌های ملی و منطقه‌ای و شـخصیتی و هویتی و نسلی 
کان خود  و فرهنگی و تمدنی خود را بیشتر بنمایانند و آثار نیا
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را پاس بدارد و داشته‌ها و مفاخر خود را تعظیم کند و به آن‌ها 
مباهـات نمایـد. چنین رفتاری گاه تبدیل به آیینی جمعی شـده 
و روزهایـی بـرای بزرگداشـت آن اختصـاص یافتـه کـه ملتی به 

هویت گذشتۀ خویش بیندیشد و ریشه‌های خود را باز یابد. 

البته این برجسته‌سازی و مفاخره، همواره نتیجۀ فرهنگی 
مطلـوب نـداده و گاه بـه منازعـه و کشـمش و بداخلاقـی نیز 
انجامیده است. در این میان، اشعار و نثرهای ادبی ماندگاری که 
به جهت طرفداری از قوم، سرزمین، آیین، ملت، قهرمان، زبان و 
کان خود و هجو و هزل طرف مقابل نوشته و یا سروده شده،  نیا
فراوان و چشـمگیر پدید آمد و آثار زیادی از سـوی نویسـندگانی 

چند به اوراق دفترها و کتاب‌ها راه یافت.1 

ایـن مفاخره‌هـا، چنـدان پرقـوت و همه گیر بـود که گاه به 
پیش پیامبر هم کشیده می‌شد. بنو تمیم، با شاعر و خطیبشان 

نزد پیامبر آمدند و تفاخر کردند و بالیدند و گفتند:

ـــه: المفاخـــرة بـــن الدمشـــق و قاهـــرة نوشـــتۀ  ـــد ب ـــه نـــاه کنی ـــرای نمون 1.  ب
شـــمس‌الدین ابویوســـف محمدبن‌احمـــد البســـاطی )756ـ842(: 
ـــن  ـــر نجم‌الدی ـــبطین، اث ـــن الس ـــرة ب ـــی ‌المفاخ ـــن ف ـــن الع ـــه وس تنبی
محمدبـــن علـــی عاملـــی کرکـــی؛ المفاخـــرة بـــن الســـیف و القلـــم، تألیـــف 
ابوحفـــص احمدبـــن محمـــد اندلـــی؛ زهـــر الجنـــان فـــی المفاخـــرة 
ــن  ــی بـ ــن عبدالباقـ ــتۀ تاج‌الدیـ ــمعدان، نگاشـ ــل و الشـ ــن القندیـ بـ
عبدالمجیـــد بمانـــی )م 743(؛ الطرازیـــن المعلمـــن فـــی بـــی الســـبطین 

تألیـــف ســـیدجمال ضیاء‌الدیـــن الهـــادی الصنعانـــی )م 784(.
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أتیناک کیما یعـــرف الناس فضلنا
و اذا خالفونـــا عند ذکـــر المکارم

و انّا رؤوس النـــاس من کل معشر
و ان لیس فی الأرض الحجار کدارم

و انّ لنـــا المربـــاع فـــی کل غارة
تکون بنجـــد أو بـــأرض البهائم؛

 به پیش تو آمده‌ایم تا مردم فضیلت ما را بشناسند؛ آن‌گاه که 
هنگام یاد کرد از بزرگواری‌ها، آنان با ما مخالفت می‌کنند.

ما در اوج و بلندای هر گروهی هسـتیم و هیچ سـنگی 
در زمین مانند سنگ‌های »دارم« نیست.

یک چهارم هر غنیمتی، از آنِ ماسـت، که در سرزمین 
نجد و یا بهائم است. 

پیامبر چون دید که آن‌ها بسی به خود می‌بالند، به حسّان 
دستور داد که جواب آنان را بدهد. و وی چنین سرود:

تفخـــروا انّ فخرکم‌ بـــی دارم لا
یعـــود وبـــالّا عند ذکر المــــارم

هبلتـــم علینـــا تفخـــرون و انتم 
لنـــا خول مـــن بین ظـــر و خادم1 

ای بنی دارم، بـه خـود مبالید که بالیدن شما، هنگام 

1.  کنز العمال، 614/10.
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یاد کرد از بزرگواری‌ها باری بر گردنتان خواهد بود.
بی‌خـردی کردیـد. بـر ما تفاخر می‌کنیـد، در حالی که 

شما برای ما پیش‌خدمتانی دایه و خادمید.

باری، چنین اسـت که هر قومی هویتی دارد و بر آن هویت 

می‌زیـد و بـر آن می‌مرید و آن را بـزرگ مـی‌دارد و از فضایـل و 

ماکرم آن دم می‌زنـد. این از خوی و منش همۀ ملت‌هاسـت 

آدمیـان برخاسـته اسـت. طـرح  از نهـاد  گویـی غریـزه‌ای  و 

پـاره‌ای فضایـل انسـانی دربـارۀ برخـی مـردان و زنـان بـزرگ، 

ریشـه در چنین اعماقی دارد و درسـتِ آن، درسـت و پسـندیده 

اسـت. از همنی رو تالش شـده تـا بمانـد و تـا انسـان‌ها را در 

 زیـر سـایۀ چتر فرهنـگ پرور خـود بگیرد و از نادرس‌یتها پاک

 و پالایش گردد. 

، دختر  از جمله شـخصیت‌های تحسنی برانگیز و ماندگار

، و همرس وصی آن حرضت، فاطمـه زهـرا؟سها؟  گرامـی پیامرب

اسـت. این بانوی بزرگ، براسـاس نقلی از حضرت رسـول خدا، 

امّ ابیهـا لقـب گرفـت1 و این از آن رو بود که محبوب پیامبر بود 
و خواجۀ عالم او را از جان و دل دوست داشت.

پیامرب چهـار دختر بـه نام‌هـای فاطمـه، رقیه، زینـب، ام 

.397/23 ، 1.  المعجم‌الکبیر
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کلثـوم و دو پرس بـه نام‌هـای ابوالقاسـم و عبـدالله داشـت که 
پنـج تـن از آنان در زمان حیات ایشـان درگذشـتند و تنها فرزند 
باقی مانده بعد از ایشـان، فاطمه بود، نخسـتین تن از خاندان 
حضرت ختمی مرتبت که چند ماهی پس ازگذشت رسول خدا، 
بـه پیامرب پیوسـت، چنانکه از ایشـان به تعبری »هی أول من 

لحقه من بعده« یاد شده است.1

، عمـوم مفرسان در ذیـل آیات  دربـارۀ ایـن بانـوی بزرگـوار
مباهله2، تطهیر3، مودّت 4 و ابرار5، بسیار سخن‌ها ادا کرده‌اند 
و بسـیاری از آن‌هـا در نوشـته‌ها و گفته‌هـا بازتـاب یافتـه و یـا 
می‌یابـد کـه ایـن مقـال، درصـدد بازگویـی آن‌هـا نیسـت. در 
ایـن نوشـته، از زاویـۀ دیگـری بـه شـخصیت ایـن بانـوی اول، 
در نظـر و کلام مفرسان پرداختـه می‌شـود. و تنها بخشی از آن 
دسـته از نوشـته‌های مفرسان اهـل سـنت که در آیاتـی به جز 
 آیـات مربـوط به آن بانـوی یگانه، داد سـخن داده‌اند، گزارش

 و تحلیل می‌شود.

مفرسان اهـل سـنت، از این زاویه‌ها به مقام و شـخصیت 

1.  الجامع لاحکام القرآن، 241/14.
2.  آل عمران، آیۀ 61.

3.  احزاب، آیۀ 33.
4.  شوری، آیۀ 23.

5.  انسان، آیات 10ـ5 .
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فردی فاطمه نگریسته‌اند و دربارۀ ایشان نوشته‌اند:

1. عمل فاطمه، مستند فتوا
ــل  ــه عم ــانی ک ــد کس ــیار اندک‌ان ــان، بس ــان فقیه در می
دخــر پیامــر را مبنــای نظــر و اجتهــاد خــود قــرار دهنــد و بــر 
آن اســاس فتــوا صــادر کننــد، هــر چنــد کــم نیســتند کســانی 
کــه آن حــرت را دارای مقــام عصمــت و جایــاه و رتبه‌ای والا 
می‌داننــد. اما برخــی مفسران در تفســر آیــه و یا آیاتی از احکام 
قــرآن، در اســتدلال و اســتنباط فقهــی بــه عمــل زهــرای اطهــر 
 توجــه داشــته و بــه آن اشــاره کرده‌انــد و یــا آن را مســتند نظــر

خویش قرار داده‌اند. 

به عنوان نمونه، به چند مورد اشاره می‌شود: 
1. ابــن عطیــه )م 546 هـــ( در آیــۀ مربــوط بــه آداب شرکــت 
 در مهمانــی پیامــر1، و توصیــه بــه پرهــز از هم‌ســخنی
 بــا همسران پیامبر جز از پشــت پــرده، از اهمیت حجاب زنان 
بحــث کــرده و آن‌گاه بــه مناســبت، ماجــرای ســفارش فاطمــه 
 بــه ســاختن تابوتــی بــرای حمــل جنــازۀ خــود را آورده اســت.2 
ــن  ــس، چن ــر عمی ــاء دخ ــان اس ــرا را از زب ــران ماج دیگ

1.  احزاب، آیۀ 53.
.396/ 2.  المحرر الوجیز
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آورده‌انــد:

خلیفـۀ دوم در تشـیع جنـازۀ زینـب دختر جحـش، یکی از 

، دسـتور داد که برای رعایت حرمت و حجاب  همسران پیامبر

او، جز محارم زینب در تشـیع وی شرکت نکنند. اسامء به وی 

آموخـت کـه جنـازۀ او را در داخل تابوتـی بگذارند که بدن وی 

دیده نشـود. و به وی گفت که او در دوران هجرت در حبشـه، 

دیده که مردم برای حمل جنازه‌های خود از چنین وسـیله‌ای 

استفاده می‌کرده‌اند و ادامه داده که خود او به توصیۀ فاطمه، 

جنـازۀ آن بانـو را هـم چنین کرده اسـت. صنع ذلـک فی جنازة 
فاطمة بنت النبی.1

ابو حیّان )م 745 هـ(2 آن را در تفسریش آورده و قرطبی )م 

671 هـ(3 هم به تبع ابن عطیه، این ماجرا را در تفسریش نقل 

کرده است.

نقـل ماجرای سـفارش فاطمه به سـاختن تابوتی که بدن 

وی در داخل آن هنگام تشـییع دیده نشـود، به مناسبت بحث 

از حجـاب و دور بـودن زن از ناگه نامحـرم، گویـای این اسـت 

1.  الجامـع لاحاکم القـرآن، 30/14؛ روح‌المعانـی، 75/22؛ البحـر المحیـط، 
.238/7

2.  البحر المحیط، 238/2.
3.  الجامع لاحکام القرآن، 230/14.
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کـه این دسـته از مفسران، بـرای آن سـفارش، اهمیت ویژه‌ای 

قائـل بوده‌انـد و اگـر از آن دلیلـی بر نظر فقهی‌شـان اسـتفاده 

نکرده‌اند، گویی آن را امری بسیار پسندیده و روا دیده‌اند.

 
ً
2. قرطبی، به مناسبت تفسیر آیۀ 21 سورۀ کهف، بحثی نسبتا

تفصیلـی دربـارۀ سـاختن مسـجد بـر روی قبـور و دفـن اموات 

در مسـجد، و بنـای سـاختمان بـر قبر دارد، و اشـاره می‌کند که 

چیـدن سـنگ بـر روی قرب برای علامـت گذاری مانعـی ندارد، 

آنگاه نوشته است:

لا بـأس بوضـع الأحجار لتکـون علامة؛ لام رواه أبوبکر الأثرم 

قال: حدثنـا مسـدّد، حدثنـا نوح بن درّاج، عـن أبان بن تغلب، عن 

جعفـر بـن محمد قال: کانـت فاطمة بنت رسـول الله؟صل؟ تزور 

قرب حمـزة بـن عبدالمطّلب کل جمعة و علمته بصخرة؛1 سـنگ 

گذاشتن بـر روی قبر به منظور علامت گذاری، مانعی نـدارد؛ به دلیل 

روایتی که ابوبکر اثرم نقل کرده و در آن آورده که مسدد روایت کرده که 

... فاطمه، دختر پیامبر خدا ـ که درود و سلام خدا بر او باد ـ هر جمعه 

به زیارت قبر حمزه می‌رفت و آن را با سنگ علامت گذاری کرده بود.

« روشـن  هامن گونـه که از تعبری »لا بأس یوضع الأحجار

است، این مفسر به وضوح نظر فقهی خود را در علامت گذاری 

1.  همان، 381/10.



|| فاطمه؟عها؟ 18
بانـــوی  برتـــر

، به عمل فاطمه مسـتند کرده و براسـاس آن، این کار را  بر قبر
روا شمرده است.

ابـن حجـر )م 852 هــ( موضـوع را از زاویـۀ دیگـری بحـث 
کرده و آن، جواز زیارت اهل قبور برای زنان است که به نقل از 
حاکم، 1 به عمل حضرت زهرا تمسـک کرده اسـت. وی چنین 

می‌نویسد:

ــة  ــن أن فاطم ــن الحس ــی ب ــث عل ــن حدی ــم م وللحاک
 جمعــة 

ّ
بنــت النــی؟صل؟، کانــت تــزور قــر عمّهــا حمــزة کل

ــی و تبکــی علیــه؛2 حاکــم روایــت علــی بــن الحســن )امام 
ّ
فتصل

زیــن العابدیــن( را نقــل کــرده کــه فاطمه دختر پیامــر خدا ـ کــه درود 

و ســام خــدا بــر او بــاد ـ در هــر جمعــه، قــر عمویــش حمــزه را زیارت 

 می‌کــرد و بــر آن می‌گریســت. و بدیــن ترتیــب، وی حضــور زنــان 

را بــا اســتناد بــه عمــل حــرت زهــرا براســاس نقــل حاکــم، 
روا دیــده اســت.

همــن کار را بیهقــی حدیث نــار )م 458( هم در کتابش 
 بــا عنــوان »ما ورد فــی دخولهــنّ فــی عمــوم قولــه فزوروهــا«،

 آورده است.3

1.  المستدرک، 177/1.
.248/5 ، 2.  تلخیص الحبیر

3.  السنن، 78/4.
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3. قرطیب در تفسری کلماتی کـه خداوند با آن‌هـا ابراهیم 

را آزمـود1 بیسـت مسـئله را مـورد بحـث قـرار داده از جملـه 

کـه ابراهیـم بـه آن  کـه می‌گویـد: یکـی از چیزهایـی  ختنـه 

آزمـوده شـد، اختتـان اسـت. و بـه مناسـبت از سـنت ختنـه 

 سـخن بـه میـان آورده و بحـث کـرده و از جنـاب فاطمـه نقل

 کرده است که: 

روی عـن فاطمـه أنّهـا کانـت تختن ولدهـا یوم السـابع؛2 از 

فاطمه روایت شده که وی فرزندش را در روز هفتم ختنه می‌کرد.

2. فاطمه، راوی حدیث وسنت

جایگاه حضرت فاطمه؟سها؟ به عنوان راوی حدیث نبوی در 

آثار تفسیری و در تفسیر احکام و یا برخی از رویدادهای مربوط 

، از جمله نکته‌هایی است که مفسران  به زندگی و سیرۀ پیامبر

به آن توجه کرده و در تفسیر خود آورده‌اند. برای نمونه به چند 

مورد توجّه کنید: 

1. قرطیب در ضمـن آداب ورود بـه مسـجد، و در تفسری آیۀ 

، بحیث مفصّـل دربـارۀ مسـجد آورده و در ادامه  36 سـورۀ نـور

چننی نقل کرده اسـت:

ی ابراهیم ربه بِکَلِمَاتَ فاتمهن، بقره، آیۀ 124.
َ
1.  وَ إذابتَل

2.  الجامع لاحکام القرآن، 101/2.
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روی ابـن ماجـة عـن فاطمة بنت رسـول الله ... قالت: کان 
رسـول الله اذا دخل المسـجد، قال: باسـم الله و السالم علی 

رسول الله ... 1

 همنی نقـل را ابوالفـداء اسامعیل، مشـهور بـه ابـن کثیر 
)م 774 هـ( نیز با سـندی دیگر در تفسریش آورده است.2 فخر 
�ن  مُ مِمَّ

َ
ل �ظ

أ
رازی )544-606( نیز به مناسبت تفسیر آیۀ >وَ مَ�ن �

د الله< )بقـره؛ 114( دعای پیامرب هناگم ورود بـه  ع مَسا�جِ مَ�ن
مسجد را از زبان فاطمه نقل کرده است.3 

2. در رواییت آلـوسی )م 1270 هــ( از ابـن سنی و ابـن دیلمی 
از فاطمـه؟سها؟ نقـل کـرده کـه پیامرب آمـوزش داده کـه هـرگاه 

خواستی بخوابی، این دعا را می‌خوانی:
الحمدلله الکافی، سبحان الله الاعلی ... 4

ها  �ت ّ رّ�ی ک و �ذ ها �بِ �ذ ع�ی
أ
�نّی � 3. در روایتی ثعالبی در تفسیر آیۀ >و �إ

م< )آل عمران، 36( نقل کرده که ابن اسنی  �یِ �ج طا�ن الرَّ �ی
َّ م�ن ال�ش

در کتابـش از فاطمـه؟سها؟ نقـل کـرده که هـرگاه درد زایمانش 
، امّ سلمه و زینب دختر جحش را نزد ایشان  می‌گرفت، پیامبر

1.  الجامع لاحکام القرآن، 273/12.
2.  تفسیر القرآن العظیم، 305/3 و 521.

.15/4 ، 3.  التفسیر الکبیر

4.  روح‌المعانی، 196/15.
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�نَّ  می‌فرسـتاد تـا نـزد وی آیند و برایش »آیۀ الکرسی« و آیۀ »�إِ
ی« تلاوت کنند و آن حضرت را با دو سورۀ فلق و  �ذِ

َّ
هُ ال

َ
مُ اللّ

ُ
ك َّ رَ�ب

نـاس، تعویـذ دهند. )فتقراء عندها آیۀ الکرسی و انّ ربکم الله 
و نعوذانها بالمعوذتین.( 

3. فاطمه، قاری و مفسر
برخی مفسران قرائت آیه‌ای را از فاطمه زهرا، نقل کرده‌اند 
و برخی دیگر از ایشان، تفسیر آیه‌ای را بر مبنایی از یک قرائت 
دْ  �قَ

َ
نقـل نموده‌انـد. ابوحیّـان مفرس و ادیب در تفسری آیـۀ >ل

سِكُمْ( )توبه، 128(، عبارت »أنفسـکم«  �فُ �نْ
أَ
مْ رَسُولٌ مِ�نْ �

ُ
اءَك �جَ

را قرائـت بـه فتـح سنی از جنـاب فاطمه نقل کـرده1 و در جای 
دیگـری از تفسریش، آن را براسـاس نظـر حرضت زهرا چنین 
تفسری کـرده اسـت: مـن أشرافهـم و أعزهـم2. قرطیب نیز در 
 تفسری ایـن آیـه، گفتـه اسـت: و عـن فاطمـة ـ رضی الله عنهـا ـ 

ای جائکم رسول من أشرفکم و أفضلکم.3

4. موقعیت ممتاز فاطمه
که وقتی پیمان نامۀ صلح حدیبیه میان  1. در خبر است 

.100/1 ، 1.  البحر المحیط، 109/2؛ المحرر الوجیز
2.  البحر المحیط 121/2.

3.  الجامع لاحکام القرآن، 301/8.
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 پیامبر و قریش امضا شد، دو تیره از قبایل مکه )خزاعه(، با پیامبر

(، با قریش هم پیمان شدند. میان این دو، درگیری   و     دیگری )بنوبکر

پیش آمد و قریش به یاری هم پیمان خود بنوبکر برخاستند، 

خبر به پیامبر رسید، ایشان یارانشان را به کمک هم پیمان خود 

فراخواند، و آن‌ها را تجهیز کرد و راهی مکه شدند.

در این هنگام ابوسـفیان در مکه حضور نداشـت و در روم 

نزد هرقل بود. وقتی از روم برگشت، گویی از ماجرای لشکرکشی 

مسـلمانان به سـوی مکه خبردار شـده بود، وارد مدینه شـد، و 

چـاره‌ای اندیشـید تـا در ایـن میان تکلیـف خود را روشـن کند. 

از ایـن رو، تالش کـرد تـا پناهندگـی بگیرد. نخسـتین جایی که 

پناه آورد، خانۀ فاطمه بود. ابوسـفیان به منزل ایشـان رفت و از 

ایشان درخواست پناهندگی کرد. فخر رازی می‌نویسد: و دخل 

علـی فاطمـة یسـتجیر بهـا.1 البتـه جواب ایشـان به ابوسـفیان 

منفـی بـود، اما انتخـاب خانه حضرت فاطمه زهـرا برای منظور 

یـاد شـده، نشـان از موقعیـت ویژۀ آن حضرت دارد و می‌رسـاند 

که وی پناهگاه مردم به‌شمار می‌رفته است.

2. نه تنها در میان دیگران، که در نزد شخص پیامبر نیز موقعیت 

مْ 
ُ
ك ا�تِ �بَ ِ

مْ طَ�يّ �تُ هَ�بْ �ذْ
أَ
ممتازی داشت. ثعالبی )م 875 هـ( در تفسیر آیۀ  >�

.236/15 ، 1.  التفسیر الکبیر
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ا< )احقاف، 20( به مناسبت بحث از دنیا زدگی، نقل  �يَ
�نْ

ُ
مُ الدّ

ُ
ك ا�تِ �في� حَ�يَ

کرده است:

کان رسـول الله صلـی الله علیـه و سـلم اذا سـافر کان آخر 
عهـده بانسـان مـن أهلـه، فاطمـة و أول مـن یدخـل علیهـا، 
فاطمة؛1 پیامبر ـ که صلوات خدا بر او باد ـ هرگاه عازم سفر بود، آخرین 
نفری که با  او خداحافظی می‌کرد و نخسـتین شـخصی که پس از سـفر 

او را می‌دید، فاطمه بود.

5. مخاطب پیامبر در تلاوت آیات ویژه
مفسرانی در ذیل برخی از آیات قرآن، نقل کرده‌اند که هنگامی که 

پیامبر، آیه و یا سوره‌ای از قرآن را دریافت می‌کرد، آن‌ها را خطاب به فاطمه 

 و علی تلاوت می‌فرمود. برخی از آن‌ها به مناسـبت وظیفه‌ای اسـت

، گویی اشاره   که در آن آیات برای پیامبر بیان شده بود و برخی دیگر

بـه نکتـه‌ای و نشـان رمزی بـود میان ایشـان و آن دو، که پیامبر خدا 

برایشان می‌خواند.

ا�ةِ ( )طه، 
َ
ل الصَّ كَ �بِ

َ
هْل

أَ
مُرْ �

أْ
1. نقل است که پس از نزول آیۀ )وَ�

132( پیامرب هـر روز صبح به در منزل فاطمه و علی می‌رفت و 
می‌فرمود: الصلاة، و این کار را مدام انجام می‌داد.2 

1.  الجواهر الحسان، 221/5.
.137/22 ، 2.  التفسیر الکبیر
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، پیامبر خطـاب به علی و  2. و نیز پـس از نـزول سـورۀ نرص

فاطمه، این سوره را تلاوت فرمود.1 مفسران گفته‌اند که گویی 

پیامبر با نزول این آخرین سـوره، خبر رحلت خود را پیش‌بینی 

می‌کـرد. از ایـن رو، گفته‌انـد کـه فاطمه با شـنیدن آن رنجید و 

گریست. 

 ) �تٍ
آ
�

َ
هِ ل

َ
لَ اللّ �جَ

أَ
�نَّ � �إِ

هِ �فَ
َ
اءَ اللّ و لِ�قَ ُ رْ�ج َ 3. با نزول آیۀ )مَ�نْ كَا�نَ �ي

)عنکبوت، 5( خطاب به علی و فاطمه، فرمود: 

یـا علـی و یا فاطمة، قد انزل الله تعالی من کان یرجوا لِقآء 

الله. فاسـتعدوا؛2 ای علی، و ای فاطمه، خداوند متعال این آیه را فرو 

فرستاده که »هرکس خواهان دیدار خداست ...« پس آماده باشید.

6. برخورداری فاطمه ازغذای آسمانی
دربارۀ جناب مریم، آیه‌ای در قرآن کریم آمده و در آن اشاره 
شده که مریم، از روزی غیبی غیر مترقبه و شگفتی برخوردار بوده 
کـه از راه معمولـی به دسـت او نمی‌رسـیده، و بلکه روزی ویژه 
، که عهـده‌دار نگه‌داری  خـدادادی بـوده اسـت. زکریای پیامبر
مریم بوده، روزی بر وی وارد می‌شود و غذایی نزد وی می‌بیند، 
شگفت زده می‌شود و از مریم می‌پرسد که چنین روزیی از کجا 

، 407/6؛ تفسیرالقرآن العظیم، 600/4. 1.  الدرالمنثور
2.  تفسیرالقرآن، سمعانی، 167/4.
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آمده است؟ مریم جواب داده، که از جانب خداست.1

أبوالسـعود )م 951 هـ( در تفسری این آیه و شرح این ماجرا، 
گفته است که: چنین ماجرایی برای فاطمه ـ رضی الله عنها ـ نیز 

روی داده است. ماجرا از زبان و نقل وی چنین است: 
انّ فاطمـة الزهـرا رضی الله عنهـا اهـدت الـی رسـول الله 
رغیفیت و بضعـة لحـم، فرجع بها الیهـا، فقال: هلمّـی یا بنیة! 
. فقال لها: أنّی 

ً
 و لحما

ً
فکشفت عن الطبق، فاذا هو مملو خبزا

لـک هـذا؟ قالت: هو مـن عند الله إنّ الله یرزق من یشـآء بغیر 
حساب. فقال علیه الصلاة و السلام: الحمدلله الذی جعلک 
شـبیهة بسـیدة بنی اسرائیل. ثم جمع علیا و الحسن و الحسین 
کلوا و شبعوا  و جمیع أهل بیته رضوان الله علیهم أجمعین، فأ
و بقی الطعام کما هو، فاوسـعت علی جیرانها؛2 فاطمه زهرا ـ که 
خداوند از او خشنود باد ـ به رسول خدا دو عدد نان و مقداری گوشت 

تقدیم کرد. پیامبر آن‌ها را به زهرا برگرداند و فاطمه را صدا زد که: دخترم 

کنده از نان  بیا! و پرده از روی طَبَق غذا برداشت، در حالی که طبق غذا، آ

و گوشـت بـود. و بـه دخرتش فرمـود: این از کجـا آمده؟ عرض کـرد: از 

سوی خداوند، که خداوند به هر که بخواهد، بی‌حساب روزی می‌دهد. 

ا  الَ �يَ ا �قَ �قً دَهَا رِز�ْ دَ عِ�نْ مِحْرَا�بَ وَ�جَ
ْ
ا ال كَرِ�يَّ هَا ز�َ �يْ

َ
لَ عَل مَا دَ�خَ

َّ
ا كُل كَرِ�يَّ هَا ز�َ

َ
ل

1.  )وَكَ�فَّ
( آل  رِ حِسَا�بٍ �يْ

�غَ اءُ �بِ َ َ�ش �قُ مَ�نْ �ي رْز�ُ َ هَ �ي
َ
�نَّ اللّ هِ �إِ

َ
دِ اللّ �تْ هُوَ مِ�نْ عِ�نْ

َ
ال ا �قَ

كِ هَ�ذَ
َ
ى ل

�نَّ
أَ
مُ � َ مَرْ�ي

عمران، آیه 37.
2.  ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم، 30/2.



|| فاطمه؟عها؟ 26
بانـــوی  برتـــر

پیامبر ـ که بر او درود و سلام باد ـ فرمود: ستایش خدواندی راست که 

تـو را هماننـد بانـوی بنی اسرائیل قرار داد. آن‌گاه پیامبر علی و حسـن و 

حسین و تمامی خانوده‌اش را ـ که خداوند از همگی آنان خشنود باد 

ـ صدا زد و جمع کرد و از آن غذا خوردند و سیر شدند و غذا همچنان بر 

جا بود . همسایگان را نیز با آن سیر کردند.

ایــن ماجــرا را بیضــاوی )م 683(1 و آلــوسی )م 1270 هـــ( بــه 
تفصیــل2 و ثعلــی )م 427 هـــ(3 نــز آورده‌انــد.  برخــی در آغاز 
ــوردن و  ــرای خ ــزی ب ــن چ ــر و نداش ــنگی پیام آن، از گرس
نیافــن غــذا ســخن گفته‌انــد و اشــاره کرده‌انــد کــه پیامــر از 
فاطمــه درخواســت غــذا کــرده و ایشــان هــم غــذا نداشــته تــا 
ایــن کــه کنــز او دو گــردۀ نــان و مقــداری گوشــت بــه فاطمــه 
می‌دهــد و وی آن‌هــا را ـ بــه رغــم گرســنگی خــود و اعضــای 
خانــواده‌اش ـ بــرای پیامــر می‌فرســتد و آن حــرت، ظــرف 

ــد.4 ــه فاطمــه برمی‌گردان غــذا را ب

فخر رازی می‌گوید: اگر در اخبار نقل شـده، از جهت سـند، 
خدشـه وارد شـود، اما این آیه چنان رخدادی را دربارۀ کرامت 

1.  تفسیر بیضاوی، 34/2.
2.  روح المعانی، 141/3.

3.  الکشف و البیان، 57/3.
4.  روح‌ المعانی، 141/3.
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اولیای الهی به میان کشیده و با استناد به این آیه، امکان وقوع 
کرامت را اثبات کرده است.

احتـجّ أصحابنـا علـی صحّـة القـول بکرامـة الأولیـا بهـذه 
الآیات؛ یاران ما )دانشـمندان اهل تسنن( برای اثبات درسیت عقیده 
به امکان وقوع کرامت برای اولیای الهی، به این آیه استدلال کرده‌اند. 

استدلال وی چنین است که:

آنچه برای مریم اتفاق افتاده، یا از طریق خرق عادت بوده 
و با غیر خرق عادت. اگر گفته شود که آن حادثه امری طبیعی 
بوده، این سخن به پنج دلیل نادرست است: اولاً، اگر ماجرای 
برخورداری مریم از روزی طبیعی باشد، شأن و جلالتی برای وی 
نیسـت، در حالی که آیه در مقام اثبات شـأن و مقامی ویژه‌ای 
 زکریا با دیدن آن روزی در نزد مریم، دعا 

ً
برای مریم است. ثانیا

کـرد کـه خدا برایش در همان دوران پیری فرزندی عطا کند، در 
حالـی کـه وی پیـش از آن، ناامیـد بود و با دیـدن چنان رخداد 
، نکـره آورده 

ً
غیرمترقبـه‌ای رو بـه درخواسـت از خدا کـرد. ثالثا

ا( حاکی اسـت که آن رزق، مهم  �قً دَهَا رِز�ْ دَ عِ�نْ شـدن رزق در )وَ�جَ
 به جهت این 

ً
و برای زکریا غریب و غیرمترقبه بوده اسـت. رابعا

اهَا  �نَ
ْ
عَل َ حادثه بوده که خدا در حق مریم و پسرش فرموده: )وَ�ج

 روایات متواتری رسیده 
ً
( )انبیاء، 91(. خامسا �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
�ةً لِل �يَ

آ
هَا � �نَ ْ وَا�ب

که زکریا در نزد مریم، میوۀ زمستانی را در فصل تابستان و میوۀ 
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تابستانی را در زمستان می‌دیده است.1

بـر همنی مبنا، در رواییت منقول از پیامرب دربارۀ فاطمه، 
دربارۀ غذایی غیبی فرموده است:

الحمدلله الذی جعلک شـبیهة سـیدة نسـاء بنی اسرائیل، 
فانّها کانت اذا رزقها الله تعالی رزقا فسئلت عنه، قالت: هو من 
عند الله إنّ الله یرزق من یشـآء بغیر حسـاب.2 ستایش خدایی 
راسـت کـه تـو را همانند بانوی بنی اسرائیل قـرار داد. و او چنین 
بـود کـه هرگاه خداوند متعال به او روزی نصیب می‌کرد، و از او 
پرسـیده می‌شـد که از کجاسـت؟ می‌گفت: از جانب خداست.

چرا که خدا به هر که بخواهد، بی‌حساب روزی می‌دهد.

7. فاطمه بانوی برتر
 فاطمه؟سها؟ به دلیل جایگاه بی‌مانند در میان زنان و مردان
  مسلمان، از ویژگی منحصری برخوردار است، از این رو، نویسندگان
 و گوینـدگان بـه شـخصیت او می‌پردازند و برمبنـای آنچه دربارۀ 
شأن و شخصیت او نازل و گفته شده، سخن گفته‌اند و می‌گویند.3

، 31/8 و 32. 1.  التفسیر الکبیر
2.  الکشف و البیان، 59/3؛ تفسیر البیضاوی، 35/2؛ البحر المحیط، 462/2؛ 
، 20/2؛ روح‌المعانـی، 141/3؛ ارشـاد العقل السـلیم الی مزایا  الدرالمنثـور

القرآن الکریم، 30/2.
3.  برای نمونه بنگرید به چند نمونه آثار پیشینیان دربارۀ مناقب فاطمه؟سها؟؛ 
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ایـن یادآوری ضروری اسـت که: کشـمکش برای شـناختِن 
 بـرای تفاخر و 

ً
برتریـن انسـان و یـا برتریـن زن عالـم، نه لـزوما

نـزاع و مباهـات کـه برای یافتن حقیقت اسـت تا هر کسی را در 
جایاگه خـود ببینیـم و در نتیجـه به هامن میزان از او انتظار 
داشـته باشـیم، و این بی‌تردید، نشان حقیقت‌طلبی است و نه 
رفتـاری جاهلـی. از ایـن رو در میـان مفسران، که در پی کشـف 
حقیقت معنای آیات خدایند، این بحث نیز در گرفته و هر یک 
به میزان توان و علاقۀ خود کوشـیده‌اند تا یافته‌های خود را از 

آیات باز گویند.

شــاید بــرای بســیاری ایــن نکتــه حایــز اهمیــت و پرســش 
برانگــز باشــد کــه خداونــد، در آخریــن پیام آســانیش قرآن، 
از مریم مادر عیسی مســیح، به عنون برترین بانو و زن برگزیده 
یــاد کــرده اســت. ایــن کــه در آخریــن پیــام وحــی خداونــد، در 
چنــد جــای کتابــش، ایــن بانــو را دارای صفاتــی فــوق العــاده 
ــر از همــه، برتریــن زن معرفــی کــرده، قابــل درنــگ  و مهم‌ت

 و تأمل است.

بـاب مناقـب فاطمـة در صحیـح بخـاری، 219/4؛ همین عنـوان در مجمع 
الزوائـد، 210/9؛ تعلیـق التعلیـق، 69/4؛ عمده‌القـاری، 249/16؛ بـه‌ عالوه 
ی دربـارۀ حضرتش مانند: کتاب فضائـل فاطمة از حاکم 

ّ
کتابهـای مسـتقل

نیشـابوری؛ فضائـل فاطمة‌الزهـرا از ابن شـاهین و مسـند فاطمة‌الزهرا از 
جلال‌الدین سیوطی.
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مفسّان، در تفسیر آیۀ برگزیدگیِ حضرت مریم، بیش‌ترین 

سـخنان خـود را دربارۀ بانوی برتـر و برترین بانو در آیۀ مربوط 

به برگزیدگی مریم بر عالمیان گفته‌اند و در آنجا این نکته‌ها را 

در میان گذاشته‌اند که برگزیدگیِ مریم بر عالمیان، آیا مطلق 

و برای همۀ زمان‌ها و مکان‌هاست و یا به زمانی ویژه مربوط 

است؟ و این که آیا فرد دیگری هم وجود دارد که دارای چنان 

مقامی باشد و یا برتر از وی باشد؟ 

قرطیب، در زمـرۀ مفسرانی اسـت کـه آیه را مطلـق می‌داند 

ا  و کسی را بـه پـا و پایـۀ مریم نمی‌شناسـد. وی در تفسری آیۀ )�يَ

 ) �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
سَاءِ ال ى �نِ

َ
اكِ عَل رَكِ وَاصْطَ�فَ

َ
اكِ وَطَهّ هَ اصْطَ�فَ

َ
�نَّ اللّ مُ �إِ

َ مَرْ�ي

)آل عمران، 42( نوشته که از طریق صحیح نقل است که:

خیر نسـاء العالمین أر�بع: مریم بنت عمران، و آسـیة بنت 

مزاحـم امـرأة فرعـون، و خدیجـة بنـت خویلـد و فاطمـة بنت 

محمـد؛ بهتریـن زنـان عالم‌ها چهار زنند: مریم دختر عمران، آسـیه 

دخرت مزاحـم همسر فرعـون، خدیجه دخرت خویلـد و فاطمه دختر 

محمد.

او سـپس در پی نقل این روایت، حدیثی آورده که در آن به 

ترتیب برتری، زنان بهشت چنین یاد شده‌اند:

أفضـل نسـاء الجنـة، خدیجـة بنـت خویلـد و فاطمة بنت 
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محمـد و مریـم بنت عمران و آسـیة بنت مزاحم امرأة فرعون؛ 
بهترین زنان بهشت، خدیجه، فاطمه، مریم و آسیه‌اند.

روایـت اول، بـه ترتیـب زمانـی و برتری افراد یاد شـده اسـت 
و روایـت دوم نظـر بـه برتـری هر یک به ترتیب در بهشـت دارد. 
، سه تن را با تعبیر »سیدة نساء أهل  قرطبی براساس روایتی دیگر
الجنة« یاد کرده1، آنگاه استناد می‌کند این که به مریم وحی شده 
و بنابراین، از مقام نبوت برخوردار است، لذا مریم را برترین بانو 
معرفی کرده و قید »اولین و آخرین« را هم برای ادعایش آورده 

است. آن‌گاه در توصیف مریم افزوده:

خداونـد بـه مریـم ویژگی‌هایی داده که به هیـچ کس نداده 
مها و ظهر 

ّ
و آن‌ها را چنین برشـمرده اسـت: انّ روح القدس کل

لهـا و نفـخ فـی درعها و دنـا منها للنفخة، فلیس هـذا لاحد من 
النسـاء و صدقـت بکلامت ر�بها، و لم تسـأل آیۀ عنـد ما بشّت 
کام سـأل زکریـا مـن الآیۀ، و لذلک سـمّاها فی تنزیلـه صدیقة، 
فقـال: )و أمّـه صدّیقة2( )مائـده، 75( روح القدس با مریم سـخن 
گفـت و در درون او دمیـد و بـه بـرای دمیـدن او، به وی نزدیک شـد در 

حالـی کـه هیـچ زنـی چنین نیسـت. او سـخنان پـروردگارش را تأیید 

کـرد و هیـچ نشـانه‌ای بـرای آن نطلبیـد؛ آن گونـه کـه زکریـا از خـدا 

1.  الجامع لاحکام القرآن، 83/4 .
2.  همان / 84 .
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طلـب نشـانی کـرد. و از ایـن رو، خـدا او را در قرآنـش زن صـادق نامید 

و فرمـود: و مادرش زنـی بسـیار صـادق بود.

، نظـر خود را به صراحـت بیان کـرده، و در برابر  ایـن مفرس

روایاتـی کـه ظاهـری روشـن دارنـد، توانسـته نظـر دیگـری را 

برگزیند، اما ظاهر هیچ یک از روایات را هم در انتخاب دومین 

زنِ برگزیده، انتخاب نکرده و چنین نظر داده است: ثمّ بعدها 

فـی الفضیلـة فاطمـة.1 گویـی مفسر نتوانسـته ذهن خـود را از 

واقعیتی خالی کند که او را به خود مشـغول کرده اسـت. مفسر 

در این رأی، گزینشی انجام داده که دلیلی برایش ذکر نکرده و 

گویـی درون وی ایـن نـدا را به او داده کـه از اقامه دلیل بر عدم 

تقییـد آیـه ناتوان اسـت، لذا زهرا را دومین بانـوی برتر معرفی 

، مشی قرطبی را  می‌کند، بی‌هیچ گفت‌وگویی. اما مفسران دیگر

نپیموده‌اند و سخنی دیگر گفته‌اند.

أبـو حیـان )م 745 هــ( در تفسری همنی آیـه می‌نویسـد: 
تعدادی از مفسران، ظاهر این تفضیل را پذیرفته‌اند، اما برخی 
از مشایخ ما گفته‌اند که آنچه علما بر آن اتفاق نظر دارند، و از 

مشایخشان نقل کرده‌اند، این است:

انّ فاطمـة أفضل النسـاء المتقـدمات و المتأخرات، لأنّها 

1.  الجامع لاحکام القرآن، 83/4 .
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بضعة من رسـول الله؟صل؟1 فاطمه، برترین زنان گذشـته و آینده 
است؛ چه این که او پارۀ تن رسول خدا؟صل؟ است.

أبـو حیان به گفتۀ مشـایخ خود بسـنده نکـرده و دلیل رأی 
مشـایخش را »پـارۀ تن رسـول خدا بودن فاطمه« برشـمرده، 
اما از این سخن نگفته که چگونه از ظاهر آیه گذشته است. 

بهتر اسـت برای روشـن شدن بهتر موضوع، زمام سخن را به 
فخر رازی بسـپارم که در باب تعلیم اسام از سـوی خدا به آدم، 
گاه  سخن می‌گوید که فرشتگان، به برخی از دانسته‌های آدم، ناآ
بودند. آنگاه به مناسبت و برای تبیین بحث، موضوع برتری بنی 
�ي  �تِ

َّ
َ ال �ي عْمَ�تِ كُرُوا �نِ لَ ا�ذْ �ي سْرَا�ئِ �ي �إِ �نِ

َ ا �ب اسرائیـل را بـر عالمنی در آیـۀ )�يَ
( )بقره، 47( پیش  �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ى ال

َ
كُمْ عَل �تُ

ْ
ل

ض�َّ �نّي� �فَ
أَ
كُمْ وَ� �يْ

َ
عَمْ�تُ عَل �نْ

أَ
�

کشـیده و چننی گفته اسـت: اگر آیـه به عموم خـود )أفضلیت بنی 
اسرائیل بر عالمیان( باقی بماند، شامل فرشتگان و پیامبر )ص( هم 

می‌شود و باید گفت که بنی اسرائیل از فرشتگان و پیامبر برترند. رازی 

برای این که سـخن خود را متقن‌تر کند، در ادامه و به مناسـبت 
بحـث، از آیـۀ برتـری مریـم در آیـۀ یاد شـده گفته و ایـن که »اگر 
چننی باشـد، بایـد مریم از فاطمـه برتر باشـد«. و آن گاه جواب 

موجهی ارائه کرده است. جواب وی چنین است:
آن تفضیل، وقتی از سوی خدا اتفاق افتاده که پیامبر 

1.  البحر المحیط، 477/1.
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نبـوده و جـزء عالمین به‌شمار نمی‌آمـده و چیزی و یا 
کسی کـه معدوم باشـد، از عالمیان به‌شمار نمی‌آید، 
و چـون چننی اسـت، پس برتـری بنی اسرائیل شـامل 

او نمی‌شود.1

، جبرئیـل را هـم  وی آن‌گاه بـا توجـه دادن بـه دلیـل دیگـر
مشمول آیه نمی‌داند. فخر رازی، پیامبر را ـ به سخن اصولیان 
 از موضـوع آیـه خـارج دانسـته اسـت. نکتـه حایـز 

ً
ـ تخصصـا

اهمیـت در کلام رازی، اشـاره وی بـه برتـری مریـم بـر فاطمه ـ 
در صـورت پذیرفنت عمـوم آیـات افضلیـت ـ اسـت. وی هـر 
چنـد بـه صرف طرح موضوع بسـنده کرده و بحـث را در این باره 
ادامه نداده، اما گویی به همان بسـنده کرده و به دلیل وضوح 

موضوع، نیازی به بسط بحث ندیده است.

اما مهم‌تر از کلام رازی، سخن آلوسی بغدادی )م 1270 هـ( 
اسـت که در تفسری آیه، بحث گسترده‌ای را در برتری هر یک 
از مریم و فاطمه بر دیگری، مطرح کرده که به اختصار چنین 

است:
بـه ایـن آیـه، بر افضلیـت مریم بر فاطمـه و خدیجه و 
عائشـه اسـتدلال شده و این نظر را با گفته‌ای از پیامبر 
خدا تأیید کرده‌اند که ایشان فرموده است: سیّدة نساء 
أهل الجنة مریم بنت عمران، ثمّ فاطمة، ثمّ خدیجة 

.233/2 ، 1.  تفسیرالکبیر
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ثمّ آسـیة؛ سرور خانم‌های اهل بهشـت، مریم، سپس 
فاطمه، آن‌گاه خدیجه و آن‌گاه آسیه است. و نیز گفتۀ 
دیگـری از آن جنـاب خطاب به فاطمه چنین اسـت: 
أنت سـیدة نسـاء أهل الجنة الا مریم البتول؛1 تو سرور 
، قولی  زنـان اهل بهشیت جز مریم بتـول. آن‌گاه مفسر
را مـورد توجـه قـرار داده که مـراد از افضلیت مریم بر 
زنان عالم، زنان دوران وی بوده و نه همۀ دوران‌ها، 
و گفتـه کـه بنابرایـن قـول، افضلیت مریـم بر فاطمه 
ثابـت نیسـت، و بـر ایـن قول هـم تأییـدی از پیامبر را 

آورده که حضرتش فرموده:

أر�بع نسوة سادات عالمهن: مریم بنت عمران، و آسیة 
بنـت مزاحـم، و خدیجـة بنـت خویلـد و فاطمـة بنت 
محمـد و أفضـل عالمهـا فاطمـة؛ چهـار زن، سروران 
دوران خود هستند: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه، و 

بهترین زن دوران خود، فاطمه است.

آلـوسی، ایـن نظـر را به ائمـه اهل بیت نسـبت داده و گفته 
اسـت: و هوالمشـهور بنی أئمـة أهـل البیـت. و در ادامه نظر 

خود را چنین نوشته است:
البتـول أفضـل نسـاء  انّ فاطمـة  الیـه:  أمیـل  الیت 

1.  جامع‌البیان، 359/3.
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المتقـدمات و المتأخـرات؛ آنچـه مـن بـه آن تمایـل 

دارم، این است که فاطمة بتول، برترین زنان گذشته 

و آینده است.

و دلیل آن را چنین برشمرده:

من حیث انّها بضعة رسول الله؟صل؟، بل و من حیثیات 

؛ از جهـت ایـن کـه فاطمـه، پارۀ تـن پیامبر
ّ
 آخـر أیضـا

 است، و بل از جهات دیگر

: وی حیت در صورت عقیده به نبوت مریم هم این قول  نیز

را ترجیح داده و دلیل آورده که: 

 موجـود لا 
ّ

اذا البضیعـة مـن روح الوجـود و سـیّد کل

أراهـا تقابـل بشیء؛ زیرا پارۀ تن روح وجود و سـید کل 

موجـود بـودن را نمی‌بینم که هیچ چیزی بتواند با آن 

برابری کند. و أین الثریا من ید التناول؛ کی رسد دست 

به ستارۀ ثریا.

، آن‌گاه نوشـته‌اش را با این سـخن ادامه داده  آلوسی مفسر

که: 

با این گفته، معلوم می‌شود که فاطمه بر عائشه هم 

افضل است؛ بر خلاف نظر خیلی‌ها که وی را افضل 

دانسته‌اند.
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سپس وی روایات افضلیت عائشه را بر دیگران، نقل کرده 
و یک به یک آن‌ها را بر رسیده و همه را از جهت دلالت، مورد 
کافـی دانسـته و  مناقشـه قـرار داده و دلالـت آنهـا را بـر ادعا نا

سرانجام نتیجه گرفته که:
ه، الذی یدور فی خلدی، انّ أفضل النساء 

ّ
و بعد هذا کل

فاطمة، ثمّ امها، ثمّ عائشة؛ پس از این همه، آنچه در 
که برترین زن  ذهن من خلجان می‌کند، این است 

فاطمه است، آن‌گاه مادرش و آن‌گاه عائشه.

 قابل توجه این که وی نه تنها فاطمه را از همه برتر می‌داند،
 کـه احتامل سـایر دختران رسـول خـدا هم با هامن ملاک، 
، چندان رأی قطعـی ندارد  برتـری می‌دهـد. البتـه در ایـن نظـر
و خـود همین قرینه اسـت کـه برای فاطمۀ‌زهـرا، جایگاه ویژه 
قائـل اسـت. وی دربـارۀ دیگـر دختران پیامبر بر آن اسـت که: 
اگر کسی دیگر دختران پیامبر را از عائشه برتر بداند، من در آن 
اشاکلی نمی‌بینم. بل لو قال قائل انّ سـایر بنات النبی أفضل 

من عائشة لا أری به بأس. 

وی آن گاه در مقام مقایسـه میان مریم و فاطمه، با توجه 
بـه اطالق آیـه در افضلیـت مریم بر زنـان، آن را جای درنگ و 
کید کرده که با توجه به حیثیتِ  توقف دانسته و در عین حال تأ

گفته شده، نظر من همان است که گفتم. 
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آلـوسی، از امام سـبکی )683-756( روایـت کـرده که وی بر 
ایـن بـوده که فاطمه افضل اسـت. و الذی نختـاره و ندین الله 

تعالی به، انّ فاطمة بنت محمد أفضل. 

آلـوسی، بلقینی )724-815 هــ( را هـم بـر همین دانسـته 
است.1

آلـوسی، در هـر جایی از تفسریش که امکان سـخن گفتن 
دربـارۀ فاطمـه بـوده و یـا احتامل خالف نظـر خـود را داده، 
اظهار نظر کرده و رأی خود را ابراز نموده اسـت. وی در تفسری 
آیـات مربـوط به همسران پیامبر در سـورۀ احـزاب )آیات 28 تا 
37( نظـر کسـانی را کـه قائل بـه افضلیت همرسان پیامبرند، 
آورده و گفته که شـاید افضلیت آنان از آن جهت اسـت که امّ 
المؤمننی و در جایاگه همسری پیامبر هسـتند، نـه از جهات 
، و ایـن باعـث نمی‌شـود که فاطمـه از یکایک همسران  دیگـر
پیامرب برتـر نباشـد. وی پـا را از ایـن هـم فراتر گذاشـته و گفته 

است:
بل هی من بعض الحیثیات کحیثیة البعضیة، أفضل 
من کل الخلفاء الاربعة؛2 بلکه او از جهاتی مانند پارۀ 

تن رسول خدا بودن، از همۀ خلفا هم برتر است.

1.  روح‌المعانی، 155/3 و 156.
2.  همان، 3/22.
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گویی برتری فاطمه بر زنان، چنان بر آلوسی مسلم بوده که 

هر جا احساس کرده که ممکن است از آیه‌ای از قرآن، برخلاف 

نظر او اسـتنباط شـود، و نظر وی را زیر سؤال ببرد، عقیده‌اش را 

�تَ عِمْرَا�نَ  �نَ ْ مَ ا�ب َ  بیان کرده اسـت. در تفسری آیه )وَمَرْ�ي
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�قَ
ْ
ا�نَ�تْ مِ�نَ ال

َ
هِ وَك �بِ

�تُ
ُ
هَا وَك ِ

ّ رَ�ب

زنی پاکدامن و برخوردار از نفخة الهی و مؤمن به کلمات خدا 

و کتاب‌هـای او و عابـد معرفـی شـده، این نظـر را مطرح کرده و 

گفته است:
ثـمّ لایخفـی انّ فاطمـة ـ رضی الله عنهـا ـ مـن حیـث 
البضعیة، لایعدلها فی الفضل أحد؛1 ناگفته نماند که 
فاطمه، از جهت پارۀ تن رسول خدا بودن، هیچ کسی 

با او برابری نمی‌کند. 

بـه ایـن ترتیب وی، بـا روایتی از پیامرب و واقعیتی ملموس، 
دلالت عام آیه‌ای از قرآن را تخصیص می‌زند.

حاصل این‌که در مناقشات تفسیری و کلامی در برتری این 
و یا آن بانو، ظاهر آیۀ قرآن این اسـت که مریم دختر عمران و 
مادر گرامـی پیامبر خدا حضرت مسـیح، یک بار برگزیده شـده 

1.  همان 164/28.
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و از آلودگی پاک شـده و بار دیگر برگزیده شـده‌، و بر همۀ زنان 

جهان برتری داده شده است. پاره‌ای رخدادها نیز برای فاطمه 

رخ داده که او را نیز به همین مقام نایل آورده است.

 ـ به اصطالح قرآن کریم، اهل البیت  او از خانـدان پیامرب

ـ اسـت کـه خـدا در قرآن، آنـان را از هر گونه‌آلودگی پیراسـته و 

پاکشان کرد.1 در آیه‌ای دیگر او را از اهل بهشت معرفی کرده،2 

بدین‌سان، فاطمه در پاره‌ای از صفات با مریم برابری می‌کند. 

از سویی، چون وی پارۀ تن حبیب خدا، پیامبر مصطفی است، 

جایاگه برتـری را به خـود اختصاص داده و می‌توان او را بانو و 

سرور زنان دانست. 

از این رو جزّی، در تفسیر خود، ذیل آیۀ مربوط به همسران 

 ) �نَّ �تُ �يْ
�قَ
ِ ا�تَّ �ن سَاءِ �إِ ِ

حَدٍ مِ�نَ ال�نّ
أَ
�نَّ كَ� سْ�تُ

َ
ِ ل

ّ �ي �بِ
سَاءَ ال�نَّ ا �نِ پبامرب )�يَ

)احـزاب، 32( آورده اسـت کـه خداوند، زنـان پیامبر را بر همۀ 

زنـان ترجیـح داده، به شرط تقوا سـپس ادامه داده که تقوا هم 

بـرای آنـان حاصـل شـد، بنابرایـن، آنان بـر همۀ زنـان برتری 

یافتنـد. اما بـا ایـن همـه از عموم آیه گذشـته و زنانـی از جمله 

 ) رًا  طْهِ�ي �تَ رَكُمْ  طَهِّ ُ وَ�ي  ِ �ت �يْ �بَ
ْ
ال هْلَ 

أَ
� سَ  ْ �ج الرِّ كُمُ  عَ�نْ هِ�بَ 

�ذْ لِ�يُ هُ 
َ
اللّ دُي  رِ� ُ �ي مَا 

�نَّ 1.  )�إِ
)احزاب، 33(.

ورًا( )انسان، آیۀ 5(،  هَا كَا�فُ ُ ا�ج سٍ كَا�نَ مِز�َ
أْ
و�نَ مِ�نْ كَ� رَ�بُ

ْ َ�ش رَارَ �ي ْ �ب
�أَ

ْ
�نَّ ال 2.  )�إِ

رًا ( )انسان، آیۀ 12(. �ةً وَحَرِ�ي
�نَّ َ رُوا �ج مَا صَ�بَ اهُمْ �بِ ز�َ َ )وَ�ج
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فاطمه را استثنا کرده و نوشته است: 
الا انّه یخرج من هذا العموم، فاطمة بنت رسول الله و 
مریم بنت عمران و آسیة امرأة فرعون لشهادة رسول 
الله لکل واحدة منهن بأنها سـیدة نسـاء عالمها؛1 اما 
از ایـن عمـوم، فاطمـه دخرت پیامبر خـدا، مریم دختر 
عمران و آسـیه همسر فرعون، خارجند به دلیل کلام 
پیامرب خـدا که هر یک از این‌ها را بانوی زنان دوران 

خود یاد کرده است. 

یـادآوری این نکته می‌تواند به روشـن شـدن بهتر موضوع 
کمک کند که در این گفته از تعبیر »سـیدة نسـاء عالمها« یاد 
، برتری او به زنان  کرده که نشـان می‌دهد مراد او از بانوی برتر

. دوران خود است و نه بیش‌تر و فراگیر

1.  التسهیل لعلوم التنزیل، 137/3.
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اکتسابی یا لدنی

اشاره
گرامـی رسـول  حرضت فاطمـه زهـرا؟سها؟ یگانـه دخـت 
خـدا؟صل؟ و همسر امیرالمؤمننی؟ع؟ و مادر ائمه هدی؟عهم؟ 
طبق فرمایش رسـول الله؟صل؟ نخسـتین فردی اسـت که وارد 
بهشـت می‌شود. لازمۀ این مقام، عصمت آن حضرت است که 
مسلمانان تا حدّ قابل توجّهی آن را قبول دارند؛ لکن امروزه با 
پیشرفت علوم دنیایی و تکنولوژی بشری کمتر می‌پذیرند که آن 
. این  حرضت عالم هم باشـد به ویژه در مقایسـه با زنـان امروز
مقاله بر آن است تا علم آن حضرت را با استعانت از قرآن کریم 
و سخنان معصومان؟عهم؟ و عملکردهای آن حضرت در زندگی 
بیان کند، با آن که متاسفانه منابع درباره آن بسیار اندک است. 
ضمـن اینکـه لازمـۀ برترین زن عالم بودن دربـاره آن حضرت را 
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برتری در علم آن حضرت می‌داند. علم آن حضرت به سبب ارث 
رسـول الله؟صل؟ و موهبـت الهـی و ویژگـی خـاص آن حضرت 

حاصل شده است.

- مفضـل می‌گویـد بـه امام صـادق؟ع؟ عرض کـردم مرا از 
گاه فرما کـه فرمود:  سـخن رسـول خدا؟صل؟ دربـاره فاطمـه آ
»انها سـیدة نسـاء العالمین« آیا سـیدة نسـاء عالم خود بود؟ 

امام؟ع؟ فرمود:
»ذالـک لمریـم کانت سـیدة نسـاء عالمهـا، و فاطمة 
سـیدة نسـاء العالمین مـن الأولنی و الآخرین«. این 
سـخن در مورد مریم اسـت که برترین زنِ عالم خود 
بـود. ولـی فاطمه، سرور تمام بانوان جهان اسـت، از 

پیشینیان و پسینیان.1

سرور زنان عالم از اول و آخر باید در همه چیز سرور باشـد 

بنابرایـن حرضت زهـرا؟سها؟ در علم نیز سرور زنان عالم از اول و 

آخـر اسـت. هـر قدر در آخـر زمان، زنان عالم فرض شـوند، باز 

حضرت فاطمه؟سها؟ از این جنبه نیز سرور آنان است.

صفـات و ویژگی‌هـای حضرت زهرا؟سها؟ بی‌شامر اسـت به 

گونـه‌ای کـه قلم تـوان ذکر آن‌ها را ندارد. در این مقاله بر آنیم 

، جلد 43، ص 26 1.  بحار الانوار
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 ، تا با علم آن حضرت آشـنا شـویم. مطلبی که دربارۀ آن بزرگوار
کمتر گفته شده است. زیرا آنچه در اذهان در مورد صدر اسلام 
هسـت، اینکه در زمان بعثت رسـول اکرم؟صل؟ فقط تعدادی 
انگشت شمار قادر به خواندن و نوشتن بودند و اینکه دخترها 
و زن‌هـا در جوامع اسالمی معمـولا در خانه بودند و فرصت و 
امکان مدرسه رفتن و آموختن نداشتند. لکن باید گفت که با 
بعثت رسول اکرم؟صل؟ و تشویق مسلمانان به سوادآموزی و 
تعالیـم قـرآن کریم و آموزش‌های آن حضرت در مسـجدالنبی، 

تعداد افراد با سواد در جامعه مسلمانان قابل توجه شد.

حرضت زهـرا؟سها؟ نیز در محیط تعالیم رسـول خدا؟صل؟ و 
قـرآن کریـم قرار داشـتند و علـم آن حضرت به علـوم رایج اعراب 
؟صل؟ محدود نمی‌شـد، بلکه علم قرآن  در زمان بعثـت پیامبر
و علوم الهی و لدنی که به رسـول الله؟صل؟ عنایت شـد، شـامل 

حال فاطمه؟سها؟ نیز گردید.

البتـه بـرای بـررسی ویژگـی یـا ویژگی‌هـای هـر فـرد بایـد 
مجموعـۀ عوامـل مؤثر در آن خصوصیات را در نظر گرفت، تا 
حد توان جهات موثر در آن خصلت را شناسایی کرده، ضمن 
در نظر گرفتن عملکرد شخص، آن ویژگی‌ها را مطالعه نمود. 
بنابرایـن بـرای رسـیدن بـه علـم آن حرضت به مطالیب مانند 
صفـات وراثیت، شرایط تر�بییت، نعمت‌های الهی، نشـانه‌های 



|| فاطمه؟عها؟ 46
بانـــوی  برتـــر

صفـات و ... را مـد نظـر گیریـم تـا به کمـک آیات قـرآن کریم و 
احادیث معصومان: ـ که معتبرترین منابع اسالمی هسـتند ـ 

گاه شویم. از علم آن حضرت آ

1- صفات وراثتی

هـر فرزنـد، از پـدر و مادر خود بسـیاری از صفـات را به ارث 

می‌برد. این مطلبی است که علاوه بر مباحث علمی به وضوح 

مشـاهده شـده و می‌شـود. حرضت زهـرا؟سها؟ که دختر رسـول 

، از آن حرضت ویژگی‌های بسـیاری را به  خـدا؟صل؟ اسـت نیز

ارث بـرده اسـت. فـردی از جناب حسنی بن روح می‌پرسـد که 

پیامبر چند دختر داشـته‌اند؟ حسنی بن روح پاسـخ می‌دهد: 

.تر شخص می‌پرسد: کدام یک افضل بودند؟ حسین  چهار دخ

بن روح پاسـخ می‌دهد: فاطمه. شـخص سؤال می‌کند که چرا 

افضل شـد در حالیکه کوچکترین ایشـان بود و کمتر از سـایر 

؟صل؟ را داشـته اسـت؟ حسین بن  خواهران مصاحبت پیامبر

روح پاسخ می‌دهد:
کـه خداونـد مخصـوص او  بـه سـبب دو خصلـت 
گردانیـد. او وارث رسـول الله؟صل؟ بـود و دیگر اینکه 
نسـل رسـول خـدا؟صل؟ از اوسـت. و خداونـد این دو 
را مخصـوص او گردانیـد، بـه سـبب اخالصی کـه آن 
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حرضت داشـت و خداونـد ایـن اخلاص در نیـت او را 
می‌دانست.1 

علم قرآن که بر وجود مبارک رسول الله؟صل؟ نازل شد، بر  
قلب و جان آن حضرت فرود آمد نه اینکه به صورت اکتسابی 
باشـد. بنابرایـن علـم قـرآن و علـم لدنّـی از جانـب خداوند، با 
؟صل؟ عجین شـد و چگونگی آن در وجود  روح و جـان پیامرب
رسـول خدا با علم اکتسابی انسـان‌های دیگر متفاوت است، 

لذا قابل ارث بردن نیز هست.

رسـول الله؟صل؟ فرمودنـد: »فاطمة بضعـة منی« فاطمه 
پـاره تـن من اسـت. علامه مجلسی می‌نویسـد: یعنی جزء م‌نی 
همچنانکه قطعه‌ای از گوشـت، جزیی از گوشـت است.2 جزء 
؟صل؟ عالم‌ترین فرد  هـر چیز دارای خواص آن اسـت، پیامرب
اسـت پـس جزیـی از آن حرضت هـم عالم اسـت. علم رسـول 
خـدا؟صل؟ ـ بـا وجود امّی بـودن آن حضرت که قرآن هم بدان 
کید دارد3 ـ علم اکتسـابی نیسـت و از جانب الهی و عجین با  تأ

روح و جان آن حضرت است. 

علاقه به علم نیز از مواردی است که در خاندان‌های زیادی 

، ج 43، ص 37.  1.  بحارالانوار
، ج 43، ص 29.  2.  بحارالانوار

3.  اعراف، آیه 187. 
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از علام مشـاهده شـده اسـت کـه امـری موروثی اسـت. حضرت 
فاطمـه؟سها؟ تنهـا وارث رسـول الله از فرزندان آن حضرت اسـت، 
لـذا علـم آن حرضت هم بـه زهرا؟سها؟ می‌رسـد. چنانکه رسـول 
الله؟صل؟ می‌فرمایـد: »ولـد العالـم نصف العالـم«.1 طبق این 
کلام، حرضت زهرا؟سها؟ به سـبب اینکه فرزند رسـول خدا؟صل؟ 
است که درباره خود فرمودند: »انا مدینة العلم ...«بهره فراونی 

از علم برده است.

؟صل؟ درباره دخترش فاطمه؟سها؟ فرمودند:»یرضینی  پیامبر
ما ارضاها و یسخطنی ما اسخطها«2 آنچه او را خشنود کند، مرا 

راضی می‌سازد و آنچه سبب ناراحتی او شود مرا می‌آزرد. 

در صورتـی رضـای رسـول خـدا، رضـای فاطمـه اسـت کـه 
فاطمه؟سها؟ هیچ خطا و گناهی نداشـته باشـد و معصوم باشد. 
چنانکه در حدیث دیگر از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که 
رسول الله؟صل؟ فرمود: »یا فاطمة ان الله لیغضب لغضبک 

و یرضی لرضاک« از رضای فاطمه خداوند راضی می‌شود3. 

خداونـد نیز در صورتـی از رضـای فاطمـه راضی اسـت کـه 
فاطمـه؟سها؟ گنـاه نکنـد، یعنی که آن حرضت در گفتار و رفتار و 

1.  امالی شیخ طوسی، ص 129. 
2.  همان، ص 39. 

3.  همان. 
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نیات معصوم باشد. بدین روی، این نقل حاکی از عصمت آن 
گاهی )علـم( بر اعمال و  حرضت اسـت. چنین فـردی از روی آ
گفتار خود حاکم است، بیهوده خشمگین نمی‌شود و بی‌دلیل 
خشـنود نمی‌گـردد. از مطالـب دنیایی و پیـش پا افتاده و دون 
راضی نمی‌گـردد و بـرای مسـائل مادی و دنیایـی و بیهـوده بـه 
خشـم نمی‌آیـد. پس حضرت زهـرا؟سها؟ عالم و مؤمـن به مقام 
ربوبـی خداوند اسـت و بـه دلیل علم و ایامن کامل، مرتکب 

خطا و گناه نمی‌شود.

2- عوامل تر�بیتی
حــرت زهــرا؟سها؟ در خانــۀ نبــوت به دنیا آمد و رشــد و نمو 
کرد و تحت تر�بیت و سرپرســی رســول خــدا؟صل؟ ـ کامل‌ترین 
عبــد خــدا و خلیفــه الهــی ـ قــرار داشــت. خلیفــۀ خداونــد باید 
ــث  ــم حی ــد. الله اعل ــته باش ــی داش ــق تعال ــانه‌هایی از ح  نش

یجعل رسالته. 

در قـرآن کریـم آیـات فراوانـی راجـع بـه علـم الهـی وجـود 
دارد، پـس خلیفـه الله هـم باید عالم باشـد و این عالم معمولا 
عالـم تر�بیـت می‌کنـد. در مقایسـه برتری‌هـای حرضت زهـرا 
نسـبت بـه حرضت مریـم؟سها؟ آمـده اسـت: خداونـد دربـارۀ 
ا( )آل ‌عمـران 33(،  كَرِ�يَّ هَا ز�َ

َ
ل

�فَّ
َ
حرضت مریـم می‌فرمایـد: )وَك
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در حالی‌کـه حرضت فاطمـه؟سها؟ را رسـول خـدا؟صل؟ کفالت 

کـرد. بنابرایـن دختری کـه تحت کفالت رسـول الله؟صل؟ بود 

 ـ پـدر بزرگـوارش، یعنی برترین پیامبر و حامل قرآن و مبلغ آن ـ 

آشاکر اسـت کـه چگونـه تر�بیـت می‌شـود. حرضت زهرا؟سها؟ 

در خانـه قـرآن و بـا صـوت قـرآن و تعالیـم قـرآن رشـد و نمـو 

کـرد. قرآنـی کـه مملـو از علـم اسـت و پـدری کـه فرمـود: »انـا 

مدینـة العلـم و علـی بابهـا، فمـن أراد العلـم فلیـأت بابـه«.1 چنین 

دختری، از شـهر علـم، علـم آموخـت.

آن حضرت؟سها؟ با مردی ازدواج کرد که رسول خدا؟صل؟ او 

را دروازه علم الهی خود نامیده و برای رسـیدن به علم خویش 

دیگـران را دعـوت فرمود که از طریـق علی ابن ابی طالب؟ع؟ 

زندگـی  در دوران  بنابرایـن  کننـد.  اخـذ  را  علـم رسـول الله 

مشترک با حضرت علی؟ع؟ نیز در کنار عالم‌ترین مردان بود. 

مصاحبت با علما و همنشـینی با آن‌ها مطلبی اسـت که به آن 

تشـویق شـده‌ایم تا علـم بیاموزیم. بنابراین بـه نظر می‌آید که 

حضرت زهرا؟سها؟ همه دوران زندگی را در خانۀ علم زندگی کرد 

و علمش دم‌به دم فزونی یافت.

 _ امام صادق؟ع؟ فرمود: اگر امیرالمؤمنین؟ع؟ با زهرا؟سها؟ 

سدالغابة، ج 4، ص 95. 
ُ
1.  سنن ترمذی، ج 5، ص 596؛ ا
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ازدواج نمی‌کرد، کسی کفو او تا قیامت بر روی زمین نبود1. کفو 
هر چیز )فرد( از همه نظر با آن )او( برابر است. علم علی بن 
ابی طالب؟ع؟ طبق کلام رسـول خدا و نیز به حکم جانشـینی 
؟صل؟ باشـد و ایـن مطلب  آن حرضت بایـد مثـل علم پیامبر
روشن است. بنابراین فاطمه؟سها؟ که کفو امیرالمؤمنین است، 
باید از نظر علمی نیز کفو باشـد. بانویی که پدرش عالم‌ترین 
انسان‌ها و همسرش عالم‌ترین انسان‌ها در زمان خود است 
بایـد عالـم باشـد. تاری�ـخ حیت، در مـورد علم اکتسـابی بشری 
نشان داده است که دخترانی که در خانواده‌های علمی رشد 
و نمو می‌کنند از زنانِ عالم می‌شوند. همچون دختران ائمه، 
حرضت زینـب، حرضت فاطمـه معصومـه، خدیجـه برغانـی 
قزوینی، دختران شـیخ طوسی، دختر سـید مرتضی،...2؛ چه رسد 

بـه حرضت زهرا؟سها؟ که خود معصومه و حجّت خدا بود. 

�ي  �نِ
�يْ َ دًيا �ب هِ� َ هِ �ش

َ
اللّ ى �بِ

لْ كَ�فَ  - ابوالفتــوح می‌نویســد: آیــه )�قُ

( درباره علی ابن ابی طالب؟ع؟  ا�بِ كِ�تَ
ْ
مُ ال

ْ
دَهُ عِل مْ وَمِ�نْ عِ�نْ

ُ
ك �نَ �يْ َ وَ�ب

؟ع؟ پرســیدم کــه »من  اســت. عبــدالله بــن عطــا گفــت: از باقــر

عنــده علــم الکتــاب« کیســت؟ فرمــود: علــی ابــن ابــی طالــب. 

1.  اصول کافی، ج 1،ص 461. 
 2.  اعیان الشیعه، ج 3؛ ریاض العلماء، ج 5، ص 409؛ اعلام النساء، ج 2، ص 295؛

 اعلام النساء المؤمنات، ص 261 ـ 265 و 292. 



|| فاطمه؟عها؟ 52
بانـــوی  برتـــر

محمــد بــن حنیفــه نــز همــن را گفــت.1 همــری و کفویّــت 
چنــن بزرگــواری، عالــم بــودن چنــان بانــوی بزرگــواری را 

ــد.  ــان می‌ده نش

3- نعمت‌های الهی
- علمـی کـه از جانب خداوند به شـخصی ارائه شـود، علم 
پایـدار و زوال‌ناپذیـر اسـت، بـر خالف علـوم دنیایـی و علـوم 
اکتسـابی کـه تـا حدّ زیاد، اماکن فراموشی و از دسـت رفتن در 
آن‌هـا هسـت. پـس از رحلـت رسـول الله؟صل؟، جبرئیل؟ع؟ 
برای تسلی حضرت زهرا؟سها؟ نزد آن حضرت می‌آمد و ایشان را 
از وقایع آینده خبر می‌داد، و آنچه را برای ذریه فاطمه؟سها؟ مقرر 
بـود بیـان می‌کـرد. بدین ترتیب علم آن حرضت به این طریق 

نیز افزایش می‌یافت.

 - در رواییت آمده اسـت: خداوند بـه ده زن ده چیز عطا فرمود:
 توبه را به حوا همسر آدم؟ع؟؛ زی�بایی را به ساره همسر ابراهیم؟ع؟؛ 
... رضـا را بـه خدیجـه همرس مصطفـی؟ع؟؛ و علـم را به فاطمه 

همسر مرتضی؟ع؟.2 

رسول خدا؟صل؟ فرمود: »یا فاطمة ان الله اصطفاک و طهرک 

1.  تفسیر ابوالفتوح، ج 11، ص 242. 
، ج 43، ص 34.  2.  بحارالانوار
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و اصطفـاک علـی نسـاء العالمین«. نعمـتِ داشنِت پـدری چون 

رسـول الله، کـه خلیفـۀ الهـی و کامل‌تریـن و عالم‌تریـن بنـدۀ 

خـدا بـود، نعمیت از جانـب حـق تعالی بـرای حرضت زهرا؟سها؟ 

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
كَ مَعَ ال �ئِ

َ
ول

أُ
�

سُولَ �فَ هَ وَالرَّ
َ
طِعِ اللّ ُ بـود. خداونـد می‌فرمایـد: )وَمَ�نْ �ي

�نَ  الِحِ�ي
َ

وَالصّ هَدَاءِ 
ُّ وَال�ش �نَ  �ي �قِ �ي دِّ وَالصِّ �نَ  �ي ِ

�يّ �بِ
ال�نَّ مِ�نَ  هِمْ  �يْ

َ
عَل هُ 

َ
اللّ عَمَ  �نْ

أَ
�

ا(1 طبـق آیـه شریفـه، حرضت زهـرا؟سها؟ کـه  �قً �ي كَ رَ�فِ �ئِ
َ
ول

أُ
وَحَسُ�نَ �

پیوسـته مطیـع الهـی بـود، از کسـانی اسـت کـه نعمـت الهـی 

شـامل حال ایشـان اسـت.

ا  �نَ
ْ
رْسَل

أَ
محمـد بـن ابی بکر می‌گوید: هنگامی که آیـه: )وَمَا �

(2 و لا محدث نازل شد، گفتم: آیا  ٍ
ّ �ي �بِ

ا �نَ
َ
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَل �بْ

مِ�نْ �قَ

ملائکـه بغری از انبیـاء بـا کسی سـخن می‌گویند؟ فرمـود: بله، 

مریـم نیب نبود و محدّثه بود، ام موسی بـن عمران محدّثه بود 

اما نیب نبـود و ... و فاطمـه بنـت رسـول الله؟صل؟ محدّثـه بود 

اما نبی نبود.

- روزی رسـول الله؟صل؟ سـلمان را نزد فاطمه؟سها؟ فرستاد. 

سـلمان می‌گوید: کنار در خانه ایسـتادم، منتظر پاسـخ سالم از 

جانـب فاطمـه بودم. صوت قـرآن او فضا را پر کرده بود، اما کسی 

1.  سورۀ نساء، آیه 69. 
2.  سوره حج، آیه 52. 
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نزدش نبود. رسول خدا تبسم کرده، فرمود: ای سلمان! بدرستی 

کـه خداونـد قلب و جـوارح دخترم فاطمه را تا سر اسـتخوانش از 

ایمان پر کرده است برای اطاعت الله.1 

هِ�بَ 
�ذْ هُ لِ�يُ

َ
دُي اللّ رِ� ُ مَا �ي

�نَّ - خداوند در سوره احزاب می‌فرماید: )�إِ

رًا (2 جز این نیست که  طْهِ�ي مْ �تَ
ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك عَ�نْ

خداوند اراده کرده اسـت پلیدی را از شام اهل بیت دور کند و 

شما را پاک و پاکیزه سازد.

؟صل؟ اسـت و این آیه  حضرت زهرا؟سها؟ از اهل بیت پیامبر

شـامل حال ایشـان نیز هست. ام سلمه می‌گوید: هنگامی که 

پیامبر و اهل بیتش زیر کساء )عبا( قرار داشتند، توسط جبرئیل 

این آیه در حقشان نازل شد. من عرض کردم: یا رسول الله آیا 

من از اهل بیت شما نیستم؟ فرمود: ای ام سلمه عاقبت تو به 

خیر است.3 

بنابرایـن حرضت زهرا؟سها؟ دارای عصمت بوده اسـت و این 

عصمـت بـه سـبب علـم بـرای آن حضرت حاصل شـده اسـت. 

، ج 43، ص 46.  1.  بحارالانوار
2.  سوره احزاب، آیه 33. 

، ج 22، ص 402؛ الاسـتیعاب، ج3، ص 37؛ اسـدالغابة، ج  3.  المعجم الکبیر
 ، 5، ص 521؛ یتیرالوصـول الـی جامـع الاصـول، ج 3، ص 259؛ بحارالانـوار

ج 35، ص 207. 
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چنانکـه علامـه طباطبایی می‌نویسـد: افعالی کـه از پیغمبر به 
عنـوان طاعت صادر می‌شـود، اختیاری و از نـوع افعال اختیاری 
ماسـت کـه بعیض از آن‌هـا طاعـت و بعیض دیگـر معصیـت 
اسـت. اختیـاری بـودنِ فعـل به این اسـت که با علم و خواسـت 
فاعـل صادر می‌شـود و تفـاوت طاعت بودن یـا معصیت بودن 
افعـال بـه واسـطۀ اختالف صـور علمیـه‌ای اسـت کـه موجب 
صـدور آن‌هـا می‌شـود، یعنی اگـر منظور شـخص از انجام فعلی 
امتثـال از انجـام فعلـی اوامـر پـروردگار باشـد، آن فعـل طاعت 
اسـت و اگر منظورش پیروی هوای نفس و نافرمانی خدا باشـد، 
معصیـت اسـت. چنانچه ایـن صورت علمی کـه موجب صدور 
طاعـت اسـت )یعنی این‌کـه اوامـر خداونـد بایـد صـد در صـد 
انجـام داده شـود( همیشـه در نفـس حـاضر باشـد، جـز طاعت 
از او صـادر نمی‌شـود و برعکـس ... بنابرایـن علـت اطاعت انبیا 

وجـود علـم آنهـا به اطاعـت از پروردگار اسـت.1 

پس عصمت از روی علم می‌آید و نادان نمی‌تواند معصوم 
باشد. و حضرت زهرا؟سها؟ که معصوم است عالم است.

4- نشانه‌های علم حضرت زهرا؟عها؟
، گفتار و عبادات آن  ، کردار علـم حرضت زهرا؟سها؟ در رفتار

1.  المیزان، ج 2، ص 138. 
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حضرت نیز نمایان اسـت، لذا این نشـانه‌ها را در موارد ذیل پی 

‌می‌گیریم:

4-1. معرفت و ایمان

1. بخشــش قــرص نــان هنــام افطــار کــه در ســوره انســان 

( گزارش شــده، حاکی از نشــانه‌های معرفت و شــناخت  )الدهر

ــرت؟عهم؟ از  ــواده آن ح ــرا و خان ــرت زه ــه ح ــبت ب ــی نس عال

حــق تعالــی اســت؛ زیــرا انســان گرســنه بــه ویــژه پــس از ســه 

ــری  ــه دیگ ــود را ب ــام خ ــود طع ــاضر نمی‌ش ــن، ح روز روزه گرف

بدهــد، اما حــرت فاطمــه؟سها؟ بــرای رضــای الهــی و محبّــی که 

بــه معرفــت و علــم خــود نســبت بــه الله داشــت، چنــن کــرد. 

عَامَ  طْعِمُو�نَ الطَّ ُ رًا * وَ�ي طِ�ي هُ مُسْ�تَ رُّ َ وْمًا كَا�نَ �ش َ و�نَ �ي ا�فُ خ�َ َ رِ وَ�ي
�ذْ

ال�نَّ  �بِ
و�نَ و�فُ ُ )�ي

مْ 
ُ
ك دُي مِ�نْ رِ� ا �نُ

َ
هِ ل

َ
هِ اللّ ْ مْ لِوَ�ج

ُ
طْعِمُك مَا �نُ

�نَّ رًا �إِ سِ�ي
أَ
مًا وَ� �ي �تِ َ ا وَ�ي �نً هِ مِسْكِ�ي ِ

ى حُ�بّ
َ
عَل

ورًا(.1 
ُ
ك ُ ا �ش

َ
اءً وَل ز�َ َ �ج

دانشمندان شیعه و سنی روایت می‌کنند که این آیات درباره 

علی و فاطمه و حسن و حسین و خادمۀ آن‌ها فضه نازل شد 

کـه بـرای بهبود بیماری حسـنین؟عهما؟ نذر کردنـد و روزه گرفتند 

در حالـی کـه غذایـی برای خوردن نداشـتند. لذا علی؟ع؟ سـه 

1.  سوره انسان، آیه 7ـ9. 
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صـاع جـو قرض کـرد و فاطمه؟سها؟ یک صاع آن را نان درسـت 
( در شـب اول مسـکین آمد،  کرد. هنگام غروب )هنگام افطار
که سهم افطار خود را به او دادند و با آب افطار کردند. در شب 
دوم صـاع دیگـر را نان پخت، یتیمی آمد و درخواسـت کرد که 
، از صاع سوم حضرت؟سها؟ نان  آن را به او دادند. در سومین روز
پخت. هنگام افطار اسیری آمد و درخواست کرد، پس آن را به 

دادند و جز آب چیزی نچشیدند.1 

2. دسـت‌های حرضت زهـرا؟سها؟ از کار زیـاد مزنل آزرده 
شـده بود و علی؟ع؟ برای کمک آن حضرت ایشـان را تشـویق 
فرمـود کـه نزد رسـول خدا؟صل؟ بـرود و طلـب خدمتکار کند. 
؟سها؟ رفـت و نیـاز را  بالاخـره حرضت فاطمـه؟سها؟ نـزد پیامرب
 ، مطـرح فرمـود. رسـول خـدا؟صل؟ بجـای دادن خدمتاکر
تسـبیحات را بـه فاطمـه؟سها؟ آمـوزش داد. حرضت زهـرا؟سها؟ 
در‌حالی‌کـه از نـزد رسـول الله؟صل؟ خـارج می‌شـد، سـه بـار 
گفـت: »رضیـت عـن الله و رسـوله«.2 ایـن کلام حرضت نشـانگر 
و  معنویـت  دربـاره  اسـت  فاطمـه؟سها؟  شـناخت  و  معرفـت 
لطـف الهـی و اینکـه رسـول خـدا؟صل؟ بهترین هدیـه را برای 

دخترش خواسـته اسـت.

1.  مجمع البیان، ج 5، ص 404. 
2.  مجمع البیان، ج 1، ص 320. 
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علم زهرا؟سها؟ احاطه بر معنا و ارزش تسبیحات حق تعالی 

، بهتریـن هدیـۀ الهی اسـت و از  دارد. او دریافـت کـه ایـن اذکار

کمک انسانی کفایت می‌کند.

4-2 در عبادت

امام حسـن بـن علـی؟ع؟ فرمود: »ما کان فـی الدنیا اعبد من 

فاطمـة؟عها؟ کانـت تقـوم حتی تتورم قدماهـا«1 در دنیـا کسی عابدتر 

از فاطمـه؟سها؟ نبـوده اسـت. آنقـدر )در عبـادت( می‌ایسـتاد تا 

پاهایش ورم می‌کرد. 

گاهـی عبـادت خدا را بـه جا آورد،  کسی کـه از روی علـم و آ

تحمـل تـورم پاهایش را دارد. هر کسی عبادت خود را به اندازه 

علمـش نسـبت به حـق تعالی انجـام می‌دهد. طولانی شـدن 

عبادت نشانه معرفت و شناخت نسبت به الله است. بنابراین 

حضرت زهرا؟سها؟ دارای معرفت بالا نسبت به حق تعالی بود که 

تحمل آن همه ایسـتادن را داشـت و به تورم پاهایش در برابر 

آن لذت عبادت اهمیت نمی‌داد. علم به جایگاه الهی سـبب 

می‌شود که شخص به عبادت طولانی و طاقت فرسا که سبب 

قرب به حق تعالی می‌شود، بپردازد.

، ج 43، ص 76 و 82؛ ریاحین الشریعة، ج 1، ص 179.  1.  بحارالانوار
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4-3 در کلام
كْرِ«1 از اهـل  ِ

هْلَ ال�ذّ
أَ
وا �

ُ
ل
أَ
اسْ�

1. قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »�فَ
«2 ما اهل  ؟ع؟ فرمود: »نحن اهـل الذکر ذکـر بپرسـید. امام باقـر
ذکریم، از ما بپرسید. مقصود آن حضرت همه معصومان از این 
خاندان‌انـد؛ لذا حضرت زهرا؟سها؟ هم شایسـتۀ سـؤال اسـت و 
خداونـد مـردم را دعـوت می‌فرمایـد تـا از عالمان بپرسـند نه از 
گاه و عالم  غری عالـم. انسـان هم به‌طـور طبیعـی از کسی کـه آ

 است می‌پرسد.

علامه طباطبایی ذیل این آیه می‌نویسـد: با توجه به آیات 
قبـل کـه خطـاب به رسـول خدا؟صل؟ بـود، ظاهر ایـن جمله 
مُو�نَ ( ایـن اسـت کـه 

َ
عْل ا �تَ

َ
مْ ل �تُ �نْ كُ�نْ كْرِ �إِ ِ

هْلَ ال�ذّ
أَ
وا �

ُ
ل
أَ
اسْ� )�فَ

خطاب به رسول خدا؟صل؟ و قومش باشد. پس در این جمله 
خطاب را عمومی گرفت تا هر کس راه خود را شـناخته پیروی 
کند. آنان که از حقیقت دعوت نبویه خبر ندارند مانند مشرکان 
بـه اهـل علـم مراجعه نموده از ایشـان بپرسـند. آن‌ها که این 
معنـا را می‌دانند، مانند خود رسـول خـدا؟صل؟ و گروندگان به 
آن حضرت، احتیاح به سؤال ندارند. کلمه ذکر به معنای حفظ 
معنای چیزی و یا استحضار آن است و به هر چیز که آدمی به 

1.  سوره نحل، آیه 43. 
2.  تقسیر ابوالفتوح، ج 12، ص 43. 
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وسیله آن حفظ شود و یا مستحضر گردد، ذکر گفته می‌شود.1 

، یک مرتبه گفته می‌شود  راغب در مفردات گفته است: ذکر
و از آن، آن هیئـت و وضـع درونـی اراده می‌شـود کـه انسـان به 
وسـیله آن اماکن می‌یابـد کـه مطالـب و آموخته‌هایـش را 
حفظ کند. ذکر به این معنا مرداف با کلمه »حفظ« اسـت، با 
ایـن تفـاوت که حفظ را بـه اعتبار نگهـداری آن محفوظ به‌کار 
می‌بردند و ذکر را به اعتبار این که محفوظ و مسـتحضر اسـت. 
یـک مرتبـه هـم ذکر گفتـه می‌شـود و از آن حضـور مطلب در 
قلـب و یـا در زبـان اراده می‌شـود. بـه همنی جهـت بعیض 
گفته‌انـد: ذکر دو گونه، اسـت، ذکـر به قلب و ذکر به زبان و هر 
یک از این دو جور خود دو نوع‌اند؛ یکی بعد از فراموشی که به 
آن یـاد آمـدن می‌گوی�یم و یکی هم بدون سـابقه فراموشی که 

در حقیقت ادامه حفظ است.2

2. امام صـادق؟ع؟ بـه فردی که درباره این آیه سـؤال کرد، 
فرمودند: »الذکر محمد؟صل؟ و نحن اهله المسـؤلون«3. یعنی ما 
اهل بیت حضرت محمد؟صل؟ هستیم و از ما سؤال می‌شود.

حضرت زهرا؟سها؟ از اهل بیت پیامبر اسـت که به دلیل این 

1.  المیزان، ج 12، ص 257. 
2.  مفردات، ص 181. 

3.  تفسیر البرهان، ج 2، ص 369. 
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آیه، از آن حضرت باید پرسش شود. براساس سیره عقلا، از کسی 
کـه علـم دارد و می‌دانـد بایـد سـؤال کـرد. حضرت زهـرا؟سها؟ نیز 
محـل مراجعـه زنان اصحـاب بودند و به آن‌ها معـارف دین را 

آموزش می‌دادند.

امام رضـا؟ع؟ نیز در پاسـخ فـردی کـه درباره این آیه سـؤال 
کـرد، فرمودنـد: »نحـن اهـل الذکر و نحن المسـؤلون«. شـخص 
می‌پرسـد: از شام پرسـش می‌شـود و ما سـؤال کننده هسـتیم؟ 
حضرت می‌فرمایند: »نعم«. راوی می‌پرسد: بر شما واجب است 
که پاسخ ما را بدهید؟ حضرت می‌فرمایند: »لا، ذلک الینا ان شئنا 
فعلنـا و ان شـئنا لـم نفعـل« نـه، به اختیار ماسـت اگـر بخواهیم 

پاسخ دهیم و اگر نه، پاسخ ندهیم.1 

مرحـوم طباطبایـی می‌نویسـد: ظاهـر اصـل در این کلمه 
ذکـر قلیب اسـت و اگر لفـظ را هم ذکـر گفته‌اند، بـه اعتبار این 
اسـت کـه لفـظ معنا را بـر دل القـاء می‌کند و به همنی اعتبار 
در قـرآن کریـم هـم اسـتعمال شـده اسـت. چیزی که هسـت، 
کلمـه مقیـد بقیـدی نشـده باشـد  در عـرف قـرآن اگـر ایـن 

 معنایش یاد خداست.2 

اهـل هـر چیزی و خاصّۀ هر چیزی، نسـبت به آن، عارف‌تر 

1.  نورالثقلین، ج 4، ص 66. 
2.  المیزان، ج 12، ص 258. 
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و بیناتر و به اخبار آن داناترند تا دیگران که می‌خواهند از آن 
، اطلاع به دسـت آورنـد. لذا باید به اهـل آن مراجعه کنند  امـر
و اهـل کتاب‌هـای آسامنی هامن دانشـمندانی هسـتند کـه 
تخصصشان در علم آن کتاب و عمل به شرایع آن است، آن‌ها 
اهـل خربه و عاملنی به آن علم‌انـد. اخبار انبیـاء را می‌دانند، 

پس دیگران باید به آنان مراجعه کنند.1 

به هر حال آیه شریفه،  ارشاد به یکی از اصول عقلائی و احکام 
عام عقلی است، یعنی وجوب رجوع جاهل در هر فنی به عالم در 
آن فن. به همین جهت معلوم است که این دستور، تعبدی است 
و امرش امر مولوی نیست که بخواهد بدون ملاک عقلی دستور 

دهد که فقط به عالم مراجعه کن نه به غیر او.2 

دربـاره حرضت زهـرا؟سها؟ نیز مطلـب چننی اسـت. زنان 
جامعه برای فراگیری قرآن و آموزه‌های آن، احکام زنان و سایر 
مسائل باید به آن حضرت که سرآمد زنان هم عصر خود بودند 
مراجعه می‌کردند. به‌علاوه مطالبی را که فرشته پس از رحلت 
رسـول خدا؟صل؟ برای آن حضرت؟سها؟ عرضه می‌کرد، مطالبی 
بـود کـه جـز حضرت فاطمه؟سها؟ شـخص دیگـری از آن‌ها خبر 
 نداشـت. بـه همنی سـبب امیرالمؤمننی؟ع؟: بـه حرضت

1.  همان. 
2.  همان، ص 259.
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 زهرا فرموند: هر گاه فرشته آمد مرا خبر کن تا آن‌ها را بنویسم.1 

معروف است که می‌گویند: 
  تا مرد سخن نگفته باشد          علم و هنرش نهفته باشد

و  کلام  در  را  زهـرا؟سها؟  حرضت  علـم  از  جلوه‌هایـی   .3
سـخنان آن حرضت بایـد دیـد. خطبه‌هـا، سـخنان، نصایح و 
دعوت‌هـای آن حضرت برای مهاجر و انصار )اصحاب رسـول 
گاهی آن بانوی گرامی اسـت.  الله( نمونه‌هـای عالـی علـم و آ
خطبـۀ آن حرضت در مسـجد مدینـه کـه بـا حمـد الهی شروع 
می‌شـود، سـپس بـه بیـان درباره رسـول خـدا؟صل؟، امامت و 
ولایت،علت‌هـای شریعت و احاکم، می‌پردازند. این مباحث، 
یکی پس از دیگری علم اسـت، علم حقیقی و واقعی که کمتر 
کسی از آن گاه اسـت، مگر کسـانی که با دقت و خلوص به این 

گفتار حضرت توجه کرده باشند.2 

4. نیز در بیـان آن حرضت بـا زنـان مدینـه در سرزنـش 
؟صل؟ آمده اسـت: »و تا الله لو مالو عن المحجة  اصحاب پیامبر
اللائحـة و زالـوا عـن قبـول الحجة الواضحـة لردهم الیهـا و حملهم 

علیها ...« سپس در ادامۀ آن آیه شریفه 96 سوره اعراف را متذکر 

1.  اعلام النساء، ج 4، ص 128. 
2.  بنگریـد: احتجـاج، کشـف الغمـه، و دیگـر آثـار مربوط بـه خطبۀ حضرت 

زهرا؟سها؟. 
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جایاگه خلافـت قرار می‌دادند و از قبول حجت روشـن سر باز 
نمی‌زدنـد، آنـان را بـه ملایمـت و سـهولت راه می‌بـرد و چنان 
آنـان را آرام در ایـن راه می‌راند )پیش می‌برد( که کوچک‌ترین 
آسـیبی از راه بر آنان نمی‌رسـید و از قدم زدن در این راه خسـته 
و ملول نمی‌شـدند و آنان را بر چشـمه‌ای از حقیقت که دارای 
آب صـاف و فـراوان بـود )چنان پـر بود( کـه از دو طرف سرازیر 
می‌شـد، وارد می‌کـرد و اجـازه نمـی‌داد کـه آب را گل آلود کنند 
و باطـن آنـان را از ایـن آب حیات پر می‌کرد و در نهان و آشاکر 

آنان را پند می‌داد ...

5. نمونـه دیگـر کلام آن حرضت اسـت کـه حاکـی از علم 
ایشـان اسـت. چنانکـه در قسـم خـوردن به خداونـد، هنگام 

سخن گفتن با امیرالمؤمنین چنین می‌فرماید:

»والـذی اکـرم أبـی بالنبـوة و اکرمک بالوصیـة ...«2. این 
کلام حاکی از علم و معرفت آن حضرت به مقام نبوت و مقام 

وصی نبی است.

1.  احتجاج، ج 1، ص 148. 
، ج 43، ص 59.  2.  بحارالانوار
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 6. زراره از امام صادق؟ع؟ نقل می‌کند که فرمود: فاطمه؟سها؟

 بـرای شـکوه دربـاره مطلیب نـزد رسـول خـدا؟صل؟ رفـت. 
کـه  کربـة( ) ؟صل؟ بـه او صفحـه پهـن درخـت خـرما ) پیامرب
معمـولا بـر روی آن می‌نوشـتند( دادنـد و فرمودنـد: بـه مـن 
بیامـوز آن چـه را نوشـته شـده اسـت. در آن نوشـته شـده بـود: 
مـن کان یؤمـن بـالله و الیـوم الآخـر فلا یـؤذی جاره، و مـن کان یؤمن 

 بـالله و الیـوم الآخـر فلیکرم ضیفه، و من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر

 فلیقل خیرا أو لیسکت.1 

هـر کسی به خدا و قیامـت ایمان می‌آورد، نباید همسـایۀ 
خـود را بیـازارد؛ بایـد مهامن خـود را گرامـی بـدارد؛ و هناگم 
سـخن گفتن، به نیکی سـخن بگوید یا سـکوت کند. این نقل 
؟صل؟  حاکـی از عالـم بـودن حضرت زهرا؟سها؟ اسـت که پیامبر

ایشان را می‌آزماید.

7. عامر یـاسر سـلمان را گفـت: تو را از حدییث عجیب خبر 
دهم؟ سلمان گفت: بگو. عمار گفت: نزد امیرالمؤمنین بودم 
که فاطمه؟سها؟ وارد شد و به آن حضرت فرمود: علی نزدیک بیا 

تا تمام رویدادهای گذشـته و آینده، و آنچه را که، تا روز قیامت 

روی می‌دهد، برای شما بازگویم.2 

1.  همان، ص 62. 
2.  ریاحین الشریعة، ج 1، ص 185 به نقل از عیون المعجزات. 
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از فرد  که  از حضرت زهرا؟سها؟ نقل شده است  8. مطلبی 
دیگری نقل نشده است. آن حضرت؟سها؟ فرمود: از پدر بزرگوارم 
شنیدم که فرمود: در روز جمعه ساعتی است که هر که در آن 
کند و از خدا حاجت خیر بخواهد،  ساعت از مسلمانان دعا 
حاجت او برآورده است. عرض کردم: آن ساعت کدام است؟ 

فرمود: آن‌گاه که نصف خورشید در افق پنهان شود.1 

9. امیرالمؤمنــن؟ع؟ می‌فرمایــد: در خدمــت رســول خدا 
نشســته بودیــم کــه آن حــرت فرمــود: مــرا خــر دهیــد کــه 
بــرای زن‌هــا چــه چــز بهترین چیزهاســت؟ ما همــه خاموش 
؟صل؟ پراکنده  بودیــم و جوابــی نداشــتیم. همــه از دور پیامــر
شــدیم. هنگامی که به خانه رســیدم، فاطمه را از کلام رســول 
خــدا؟صل؟ خــر دادم. آن مخــدره فرمــود: بهتریــن امــر بــرای 
ــد.  ــردی را نبین ــد و او م ــردی او را نبین ــه م ــت ک ــن اس ــان ای زن
ــتم  ــجد بازگش ــه مس ــن ب ــد: م ــن؟ع؟ می‌فرمای امیرالمؤمن
گاه کــردم. آن حــرت  و رســول خــدا را از گفتــه فاطمــه آ
فرمــود: یــا علــی نــزد ما بــودی، نگفــ.ی امیرالمؤمنــن عــرض 
ــا رســول الله، از فاطمــه چنــن شــنیدم. رســول خــدا  کــرد: ی

 فرمود: فاطمة بضعة منّ.2 

1.  ریاحین الشریعة، ج 1، ص 215. 
2.  همان، ص 214. 
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علم حضرت زهرا؟عها؟ اکتسابی یا لدنی

این روایت نیز نشانگر علم حضرت زهرا؟سها؟ است. 
 10. امام صادق؟ع؟ فرمود: هنگامی‌که خدیجه؟سها؟ رحلت 
؟صل؟ می‌گشـت و  فرمود )و فاطمه خردسـال بود( دور پیامبر
می‌پرسـید: مادرم کجاست. رسـول خدا؟صل؟ پاسخ نمی‌داد. 
بالاخـره پـس از چنـد نوبـت، جبرئیـل؟ع؟ نـازل شـد و گفـت: 
حق تعالی می‌فرماید که به فاطمه سالم برسـان و به او بگو: 
کاری  کـه دور آن طال مادرت در خانـه‌ای از مرواریـد اسـت 
 اسـت و از یاقـوت قرمـز آن را بنـا کرده‌انـد. سـپس فاطمه؟سها؟

 فرمود: »ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام«.1 

این کلام حضرت زهرا؟سها؟ در خردسالی نشانه نهایت علم 
و معرفت آن حضرت به خداوند متعال است.

4-4 مکتوب
سیوطی می‌نویسد: پس از رحلت رسول خدا؟صل؟ حزن و 
اندوه بر حضرت زهرا؟سها؟ مستولی شد. جبرئیل نزد آن حضرت 
می‌آمد تا هم صحبت آن گرامی شـود و ایشـان را تسلی دهد و 
آن جناب را، از احوال رسـول الله؟صل؟ و جایگاه آن حضرت و 
وقایعـی کـه برای فرزندان فاطمه؟سها؟ اتفـاق خواهد افتاد خبر 
دهد. علی؟ع؟ آن گفتار را می‌نوشـت و بدین ترتیب مصحف 

، ج 43، ص 28.  1.  بحارالانوار
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فاطمه تهیه شد. این مصحف علم وقایع آینده است.1 

امام صـادق؟ع؟ نیز فرمـود: در مصحف فاطمـه چیزی از 
کتاب خدا )قرآن نیسـت( بلکه در آن مطالبی اسـت که پس از 

رحلت پدرش بر او القا شد.2 

ایـن مجموعـه مکتوب کـه نزد فرزندان آن حضرت اسـت 
مملو از علم است.

نتیجه
حضرت زهرا؟سها؟ برترین بانو در میان گذشـتگان و آیندگان 
و شایسـته‌ترین آن‌هـا در همـۀ صفات اسـت؛ علـم، عصمت، 
اطاعـت، عبـادت، خلـق و رفتار، و ... این مطلب در فرمایشـات 
رسـول الله؟صل؟ دربـاره آن حرضت؟سها؟ نهفتـه اسـت کـه بـا 
بضاعت مزجات در این گفتار به مواردی اشـاره شـد. چنان که 
ملاحظه شد بخشی از علم آن حضرت به سبب محیط پرورشی، 
و بخشی از طریق ارث رسول الله؟صل؟ که فاطمه؟سها؟ تنها وارث 
آن حضرت بود و قسمتی به سبب موهبت الهی حاصل شده بود 

که چون تمام علم آن حضرت لدنی بود، زوال‌ناپذیر است.

، ج 5، ص 198.  1.  الدرالمنثور
2.  بصائرالدرجات، ص 159. 
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